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معاملات فضولي در مسؤوليت كارگزاران
يداور اوراق بهادار با تكيه بر رويه هيأت

**دكتر كوروش كاويانيـ  *دونيمحدثه فر

وقوع  ،ان در حوزه بازار اوراق بهادارگذار سرمايهلات مبتلابه كاز مشيكي امروزه : چكيده
ر حقـوقي معـاملات فضـولي    از نظ ـ ارگزاران معتمد آنان اسـ.  كتوسط  يمعاملات فضول

مالـ،،   «قبـول »احـراز  اوراق بهادار با ساير معاملات وجوه تمايز بسياري دارند مثلاً براي 
كه با معاملات ساير امـوال متفـاوت اسـ.  هـ       داردوجود  يامارات متفاوت و قابل بحث

ر قاطعي. رد نمايد با توجه بـه سـرع. د   چنين در صورتي كه مال،، معامله فضولي را با
جا نموده و از  تواني  سهام معامله شده را جابه معاملات و عدم امكان تغيير در سيست ، نمي

اصيل پس بگيري   بنابراين بايد از نظر حقوقي راه حل مناسبي بـراي جبـران همـه جانبـه     
خسارات مال، پيدا نمايي  تا ه  با اصول و قواعد حقوقي ه  خواني داشته باشـد و هـ    

گذاران بازار اوراق بهادار باشـد  در ايـن خصـوا، ايـن مقالـه بـا        رمايهپاسخگوي نياز س
تمركز بر آراي هيأت داوري كه مرجع تخصصي رسيدگي به ايـن اختلافـات اسـ. و بـا     

پردازد  ه  چنين در  استناد به قواعد حقوقي، به بررسي احكام جاري در اين خصوا مي
سهام معامله شـده و بسـته شـدن     مورد چگونگي جبران ضرر مال، در حال. افول قيم.

 نماد سهام مذكور، مباحثي مطرح گرديده اس. 
 معامله فضولي، كارگزار، هيأت داوري، اوراق بهادار :ها هكليدواژ

 مقدمه
  شـد و  كه حـا يبـر بـازار سـرما    يديقواعد جد ،1384ب قانون بازار اوراق بهادار در آذر يبا تصو

بـر   يسـاز  يو اهتمام به خصوص يقانون اساس 44اصل  يياجراي تهااسيس هيبر پا يديست  جديس
( بـازار  ين قـانون حـل و فصـل اختلافـات )حقـوق     يطبق ا د يگرد يزير يپ ،توسعه بورس يمبنا

اوراق بهادار، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي دانشگاه علامه كارشناس حقوقي سازمان بورس و   *
طباطبايي، وكيل پايه ي، دادگستري

 و مشاور حقوقيپايه ي، دادگستري دانشگاه علامه طباطبايي، وكيل و علوم سياسي دانشيار دانشكده حقوق   **

http://jlr.sdil.ac.ir/article_40948.html
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 4بنـد   ي،داور هيـأت قرار گرف.  در خصـوا   يداور هيأتبه نام  ي. مرجعيه در صلاحيسرما
 ـا 37ه به موجب ماده كاس.  يأتيه» كه:دارد  يان ميقانون بازار اوراق بهادار ب ي،ماده  ن قـانون  ي
 1 «شود مي لكيتش

ا داور( ي ـ  ك)ح يه قاضك يقرارداد يمشابه داور توان نمي ن قانون رايموضوع ا يداور هيأت
ه بنـا بـه   ك ،اس. ياجبار يا داوري ييشبه قضا يداور يه نوعكبل ن اس. دانس. يآن منتخب طرف

گـر  ير ديآن در نظر گرفته اس.  به تعب يجا برايكرا  يياو قض يارات داورياخت ،گذار قانون يجهات
 هيـأت . يصـلاح  ،مرجع دانسـ.  ي،و دادگاه در  ياجتماع داور ،مسامحه يمكبا  ،را آن توان مي
ن يـي نـد بـا تع  توان نمـي  ن اختلافيطرف ،دارد  لذا يو ذات يامر هرا قانون مقرر نموده و جنب يداور

ا در صورت يند و ين سلب نمايا طرفيطرف  ي،از  آن را شان رجوع بههاي شرط خاا در قرارداد
 يرا بـه دادگـاه دادگسـتر    ييحـل و فصـل نهـا    ي،انجيآن با وجود دخال. م يبروز اختلاف و بقا

مقرر  جراي  يدگيبازار اوراق بهادار صالح به رس يداور هيأت ي،ن امريچن رغ به ند  يول نماكمو
قـانون بـازار    36به اسـتناد مـاده    هيأتدر ها  پرونده يدگيرس 2س. يدر قانون بازار اوراق بهادار ن

 ـانون ك ـ  باشـد  مـي  نهـا انوكن اخـتلاف در  يمنوط به عدم سازش طرف اوراق بهادار پـس از   ربطذي
 يجه اقـدام بـه صـدور گـواه    يو عدم حصول نت يه اختلافيجلسه جه. حل و فصل قض يبرگزار

  شود مي قلمداد يداور هيأتپرونده در از مقدمات طرح  يكي ين گواهيه اكعدم سازش نموده 
. يه به موجـب قـانون بـوده و از صـلاح    كاس.  ي. ذاتيصلاح ي، يداورهيأت . يصلاح

 

 

گـذاري، ناشـران،    گـران، مشـاوران سـرمايه    ه  اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار/معامل ـ36مادة   1
سـازش در كانونهـا    اي آنها، در صـورت عـدم    گذاران، و ساير اشخاا ذيربط ناشي از فعالي. حرفه سرمايه

 شود  داوري رسيدگي مي   توسط هيأت
باشد كه ي، عضو توسط رييس قوة قضـاييه از بـين قضـات     داوري متشكل از سه عضو مي     هيأت37مادة  

هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سـازمان و تأييـد شـورا بـه      جربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينهبات
نمايند  رييس قوة قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نمايندة اصلي خود، هري،  اختلافات رسيدگي مي

داوري شـرك.   ربوط در هيأتنمايند تا در صورت غيب. عضو اصلي م البدلي تعيين و معرفي مي عضو علي
 باشد  البدل همانند عضو اصلي مي نمايند  شرايط عضو علي

 داوري با نمايندة قوة قضاييه خواهد بود    رياس. هيأت -1تبصرة  
باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو  سال مي البدل دو مدت مأموري. اعضاي اصلي و علي -2تبصرة  

 دورة ديگر بلامانع اس. 
 گردد  اس. كه در محل سازمان تشكيل مي اي  داوري داراي دبيرخانه   هيأت -3تبصرة  
 شود  بودجة هيأت داوري در قالب بودجة سازمان منظور و پرداخ. مي -4تبصرة  
هـا و   هادار  عهـدة  الاجراس. و اجراي آن بـه   داوري قطعي و لازم  آراي صادر شده از سوي هيأت -5تبصرة  

 باشد  ثب. اسناد و املاك مي دواير اجراي
رسـاني و خـدمات بـورس،     ، تهران، نشر شرك. اطلاعهيأت داوري بازار اوراق بهادارفر،  سام سوادكوهي  2

  15الي  9ص ، ص1388 بهار ،چاپ دوم
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 ـمنتزع شـده اسـ.  بـر ا    ،هستند يه مرجع تظلمات عمومكنيبا وجود ا ي  عمومكمحا ن اسـاس  ي
 يعـال  واني ـدر د ي،دگياز رس ـ يو خـوددار  يعموم ي. توسط دادگاههايصدور قرار عدم صلاح

 هيأت. يصلاحه كبر آن اًدهد  مضاف مي ارجاع يداور هيأتوان پرونده را به يشده و د تأييدشور ك
در  نـد و ك ي مـي دگي( رس ـ)اختلافـات  ياس. و تنها به موارد حقوق ي. حقوقيصلاح ي، يداور

 يا انضـباط ي ـ يفـر كي. ي  لـذا صـلاح  شـود  مي   به جبران خسارت صادركصورت اثبات ادعا ح
 هيـأت  يه از سـو ك ـاس.  ييآرا يبرخوردار اس. مباناي  ژهي. وين از اهمين بيآنچه در ا 3ندارد 
 ياز آنها برا يو آگاه ين مبانيشناخ. ا ،ش بي د ينما مي هيجاد رويصادر شده و در بازار ا يداور

از تخلفـات   يارياختلافات شده و از بس تعداد اهشكه موجب يان بازار سرماگذار سرمايهفعالان و 
 د  ينما ي ميريشگيگردند پ ي ميمنجر به بروز اختلافات مال هك

 جـرا الا لازمو  يقطع ـي داور هيـأت قانون بازار اوراق بهادار آراء  37ماده  5مطابق مفاد تبصره 
سازمان ثب. اسـناد و   يبر عهده ادارات اجرا آن يباشند و اجرا ي نميخواهتجديدنظربوده و قابل 

   باشد ك مياملا
انتقـال وجـه بـدون     ،به فروش بـدون مجـوز  اً عمدت يداور هيأتمطروحه در  يالاختلافات م

فروش ، وجه در معاملات عمده تأديهعدم  ،وجه تأمينارگزار بدون ك وسيلهبه د سهام يخر ،مجوز
عـدم پرداخـ. سـود     ،د وفروشيخر يالتنامه رسمكان بدون ودار سهامافراد معتمد  وسيلهبه  سهام

عـدم   ،عدم فروش سـه   ،اف. برگه حق تقدميدر يارگزار براكعدم اقدام  ي،بورس يتهاكسهام شر
بدون ي شهاان فروين ميو در ا باشد مي     و موقعه د بيعدم خر ،به موقععدم فروش  ،د سه يخر

  4ن آمار را دارد يشتريارگزاران بكمجوز توسط 

 گفتار اول: كليات

 تعريف كارگزاري و خدمات آنان :1بخش 
 ـا ياسلام ياوراق بهادار جمهورقانون بازار  ارگزار را بـه دو  ك ـ 1مـاده   14و  13 يران در بنـدها ي
 ف نموده اس.:ير تعريزصورت 

 نهـا شخص حقوقي اس. كه اوراق بهادار را بـراي ديگـران و بـه حسـاب آ     كارگزار: -13 بند
 كند  معامله مي
اب حس بهي ديگران و گر: شخص حقوقي اس. كه اوراق بهادار را برا ارگزار/معاملهك -14بند 

 ند ك ينام و حساب خود معامله مبه ا يو  نهاآ

و  يگـر  /معاملـه يارگزارك ي،ارگزارك ـ. ي ـشـروع بـه فعال   معـاملات  نامه يينآ 33مطابق ماده 
 

 

هاي حل و فصل اختلافات در بازار سررمايه   ساز و كارمنفرد،  ميرزايي، ن،: غلامعلي جه. مطالعه بيشتر  3
  79 الي 71ص ، ص1387 رساني بورس، تابستان انتشارات شرك. اطلاع ،ايران

  29 ، اهمان  4
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. مقـررات  يانون مربوط و رعاك. در يمنوط به عضو ،ل و تح. هر عنوانكبه هر ش يبازارگردان
 ـقـانون ب ا ب در تعر  آن اس.  يياجرا يلهالعمها و دستورا نامه نيين قانون و آيا ارگزاران ك ـ في

ه سازمان بورس به آنهـا  كارگزاران كفقط از خدمات معامله نام برده اس. اما طبق اساسنامه نمونه 
در صورت داشتن مجوز  شود مي ل آن دنبالكيه از تشك يحسب هدف يارگزارك ي،د ينما مي ارائه

 :ل مبادرت ورزديموارد ذد به توان مي و درج در اساسنامه

معاملة اوراق بهادار از  شامل: يو بازارگردان يگر ارگزار/ معاملهك ي،ارگزاركالف( خدمات 
گـران  يد يبرا يآت يار معامله و قراردادهاياخت ،د سهاميحق تقدم خر ،.كاوراق مشار ،ل سهاميقب

گـران و بـه   يد يشـده بـرا  رفتـه  يپذ يالاهاكمعاملات  -ا به نام و حساب خود؛يو به حساب آنها 
 رفته شده يپذ يالاهاكاوراق بهادار و  يو بازارگردان يبازارساز -حساب آنها؛

ناشـر   ينـدگ ينما ؛يگـذار  هيسرما يقها. صندويريمد شامل: يا و مشاوره يب( خدمات مال
 يسـبدگردان  فـروش اوراق بهـادار؛   يبرا يابيبازار اف. مجوز عرضه؛يثب. اوراق بهادار و در يبرا
از  يـ، الا در هـر  ك ـا يرش اوراق بهادار يپذ يبرا يية امور اجرايلكمشاوره و انجام  وراق بهادار؛ا

 ـاز ناشـر   يندگيخارج از بورس به نما يو بازارها سهابور مشـاوره در  و  الاهـا؛ كننـدة  ك ا عرضـه ي
   ر:يز يها نهيزم

اوراق  يطراح ـ اوراق بهادار؛ ب( روش فروش و عرضة اوراق بهـادار؛ ج(  يگذار م.يالف( ق
 ؛ ز(،س ـي. ريريمـد  ؛ و(يگـذار  هيسـرما  (  ه اوراق بهـادار؛  يا نگهـدار يفروش  ،ديخر بهادار؛ د(

 يل نهادهـا كيو تش ـ يطراح ـ ح(و ؛ تهاكشر يو مال يد ساختار سازمانير و تجدييتغ ،،تمل ،ادغام
 5 يمال

  د و فروش بدون مجوز اوراق بهاداريخر :2بخش 
ن آمار اختلافـات مطروحـه در   يشتريارگزاران بكبدون مجوز توسط ي شهافرو دير گردكچنانچه ذ

فروش بـدون مجـوز را   هاي  از پرونده يوقوع شمار قابل توجه يرا دارد  عل. اصل يداور هيأت
 نامه ال.كخاصه اخذ و ي،. مقررات حقوقيارگزاران در رعاك يانگار در عدم دق. و ساده توان مي

 

 

( منظـور از  4/8/83-)مصوب شوراي بورس نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني اوراق بهادار طبق آيين  5
شـده در   ارائة نظر مشورتي در قالب قراردادي مشخص براي خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفتـه  ،مشاوره

گيرد و منظـور از   صورت مي «گذار سرمايه»گذار معيني اس. كه به منظور كسب انتفاع  براي سرمايه «بورس»
معـين اسـ. كـه بـه      «گـذار  سرمايه»براي  «بورس»سبدگرداني خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در 

گيرد   صورت مي «گذار سرمايه»ع نمايندگي از طرف وي، در قالب قراردادي مشخص و به منظور كسب انتفا
بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد  «گذار سرمايه»به هر  «مشاور و سبدگردان»ارائة خدمات توسط 
جدا خواهد بـود  نمونـه ايـن قراردادهـا كـه مسـ ولي.        «سبدگرداني»از قرارداد  «مشاوره»شد  قرارداد ارائة 

تهيـه و   «بورس»ليف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند كرد، توسط و حقوق و تكا «مشاور و سبدگردان»
 شود  ابلاغ مي
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 هـاي  ارگزاران بـه واسـطه  ك ـل اعتماد يبه دل اًاز تخلفات غالبن دسته يفروش دانس.  ا يبرا يرسم
 ـ دار سـهام ن ياز منسوب كساني كها يافراد دلال  ي،رسمغير تـوب در انجـام   كن مجـوز م يكان بـوده ل
ه بـا  ك ـهـا  يارگزاركنـان  كارك يل اعتماد به برخيز به دليو ناند  خود نداشته يابتيا ني يالتك. ويفعال
وسته اس.  عدم نظارت مناسب يبه وقوع پ ،اند برقرار نموده يتباط معاملاتل اريان به هر دلدار سهام

ز ي ـاس. را ن يتيريست  مدياز نقص س يناش يه به نوعكفروش ي مهاق فري  دقيها در تنظيارگزارك
 ـارگزاران باك ـن منظـور  ينمـود  بـد   يگر علل وقوع فروش سهام بدون مجوز تلق ـيد از ديبا د در ي

 ـاز طر ،لكيا ويل يشخص اص ييدر شناسا يارگزارك. كرارمندان شكه كنيخصوا ا  كق مـدار ي
 ـ  معمول داشـته  يافكدق.  ينامه رسم ال.كو شناسنامه و و يارت ملكمعتبر از جمله   ـا خانـد ي  ،ري

 6نان حاصل شود يامل بودن فرم فروش سهام اطمك رند تا ازيگكار به  دات لازم رايتمه

 

 

نوين مدعي اس. شـرك. خوانـده   شرك. كارگزاري )آ(  به شرح درخواس. تقديمي به طرفي.( م  آقاي )ه  6
بدون اطلاع و نبودن برگه فروش سهام وي را فروخته و وجه آن را به حساب شرك. بـرده اسـ.  نـامبرده    

. وجه مذكور با كليه ضرر و زيان آن را از تاريخ فروش مورد مطالبـه قـرار داده اسـ.  صورتجلسـه     برگش
با توجه به گزارش بازرسي و ادعـاي خواهـان و عـدم    »س.: ا حاكي 13/9/87 -61كميته سازش به شماره 

در  اري )آ(شرك. كارگز  مدير عامل «قبولي ادعاي نامبرده توسط خوانده سازش بين طرفين حاصل نگرديد
 بر اساس دستور فروش آقاي )ا( فروختي »هيأت داوري در مقام دفاع اظهار داشته:  88/ 3/3جلسه مورخ 

 11هزار سـه  اسـ. و نـه     11چون وجه را آقاي )ا( ريخته بودند و ما به اين كار اعتماد كردي      تعداد 
و شـش هـزار و نهصـد و چهـل و     و سي  ميليون و هشتصد 15هزار و صد سه  كه مبلغ حاصل از فروش 

ريال( اس.  در مقابل هف. ميليون تومـاني كـه سـهام خريـداري شـده مسـ ول        15.836.947هف. ريال )
هيأت داوري با اعمال مهل. لازم جهـ. دريافـ. هرگونـه توضـيح و      «باشي  و تا اين اندازه قبول دارم  مي

مديري. نظارت بـر كـارگزاران، خـت  دادرسـي را     دفاعيه تكميلي طرفين و نهايتاً با وصول سابقه موجود در 
بـه طرفيـ.    م(  ادعاي آقـاي )ه هيأت داوري نمايد  رأي  اعلام و پس از مشاوره به شرح آتي اعلام رأي مي

سه  هپكو با توجه به  11.000شرك. كارگزاري )آ( نسب. به برگش. وجه ناشي از فروش غير مجاز تعداد 
م( و همچنين اذعان مديرعامل شـرك. كـارگزاري مبنـي بـر       آقاي )ه صورتحساب تفصيلي نقل و انتقالات

مس ولي. شرك. در قبال هف. ميليون تومان سهام خريداري شده و نيز مفاد گزارش مـديري. نظـارت بـر    
كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار مشعر بر اينكه كارگزار كنترلهاي داخلـي لازم را در احـراز هويـ.    

باشد و لذا حك   نموده و سهام غير را با دستور شخص ثالث به فروش رسانده اس.، وارد ميمشتري اعمال ن
)پانزده ميليون و هشتصـد و سـي و    15.836.947سه  هپكو به ميزان 11.000به تاديه وجه ناشي از فروش 

لات در نامـه معـام   آيـين  35و  29شش هزار و نهصد و چهل و هف. ريال( در حق خواهان مستنداً به مـواد  
گردد  ادعاي ديگر خواهان مبني بر مطالبـه كليـه ضـرر و زيانهـاي      قانون مدني صادر مي 301بورس و ماده 

تا زمان صدور راي، با توجه به احراز  11/84/ 25سه  هپكو از تاريخ فروش يعني  11.000ناشي از فروش 
انوني مطالبـه خسـارت عـدم    ضمان خوانده نسب. به فروش غير مجاز و مستندات موجود و تحقق شروط ق

قانون مس ولي. مدني  2 و 1قانون مدني و نيز مواد  32و  308پرداخ. دين، موجه تشخيص و بر طبق مواد 
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خوانده دعـوا بـه    522و  519، 515و مواد 

كننـده( و   )شاخص بهـاي مصـرف   CPIبق شاخص ريال باب. خسارت وارده ط 11.948.298 پرداخ. مبلغ
 



 346 (17مجله پژوهشهاي حقوقي )

د به نام ياقدام به خر ،سهام دهنده سفارش يه از سووج تأمينبدون  ،ه  يارگزاران در مواردك
از  دهنـده  سـفارش  يد سـهام از سـو  ياز خر يند  سپس به عل. عدم پرداخ. وجه ناشينما ياو م
اقـدام بـه فـروش     ،با سازمان بورس يامتناع نموده و بدون هماهنگ دهنده ل سهام به سفارشيتحو

  گذارد  يصاحب سهام باز م يادعا يران امر راه را بيند  اينما يشده م يداريسهام خر

كـه منتهـي بـه     را به خود اختصـاا داده اسـ.  ها  درصد از پرونده 5د بدون مجوز تنها يخر
ل اعتمـاد  ي ـد سهام بدون مجوز اغلب به دليصادر شده اس.  خر يگزارش اصلاحسازش شده و 

ن يافتد  بنـابرا  ياق مش سرع. و حج  معاملات اتفيارگزاران در افزاك يو سع يارگزار به مشترك
عدم  ،سيمقابل قبول ر ش سرع. و حج  معاملات دريل افزاكرا به ش 7يبستان -بده ي،ارگزارك

)بدين معني كه كارگزار بدون آنكه وجـه خريـد سـهام را از     دهد مي د صورتيپرداخ. وجه خر
 ـ      قبل درياف. نموده باشد اقدام به خريد سهام مـي  د را كنـد و ريسـ، عـدم پرداخـ. وجـه خري

ارگزار ك ـ. متوجـه  مس ولي ،اركن يارگزار به اكل يارگزار و تماكنفع بودن يذ دليلبه ه پذيرد( ك مي
 ي،ارفـاق  صـورت بـه  وجـه از سـوي صـاحب سـه       تأمينخواهد بود و سازمان در صورت عدم 

3tنمايد  زمان تسويه  د مجوز فروش و برداش. همان سهام را صادرتوان مي D+  72ياt H+ 
 ـتما دهنـده  ن اس. سفارشكمم ،اما تا زمان اخذ مجوز سازمان ،اس.ز پس از معامله( سه رو) ل ي

 8.ديخود را به پرداخ. وجه اعلام نما

 : وظايف كارگزار در پيشگيري از معاملات فضولي3بخش 
ان منجر به وقوع معاملـه فضـولي   در ذيل سه مورد از اه  وظايف كارگزاران را كه عدم رعاي. آن

بر آنكه در مواردي كه تخطـي از   نمايي   مضافاً گردد، نام برده و مستندات قانوني آن را ارائه مي مي
داوري شده باشد، به اختصـار رأي   هيأتاين وظايف منجر به صدور رأي محكومي. كارگزار در 

 ربط به عنوان نمونه درج گرديده اس. ذي

 مطابق دستورخريد و فروش  -1
از مشـتريان  ضـمن رعايـ. سـفارش    نـد  ا كارگزاران موظـف نامه معاملات  يينآ 22مادة بر اساس 

 «بـورس »اسـتفاده كننـد كـه از طـرف     فروش مشتريان  و ي خريدشهايي براي پذيرش سفارمهافر

 

 

گردد  خواسته خواهان نسب. به مازاد  ريال باب. هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي 1.145.875مبلغ 
حقـي   سه  توجهاً به صورتحساب تفصيلي نقل و انتقالات غير ثاب. تشـخيص و حكـ  بـه بـي     11.000بر 

قـانون بـازار اوراق بهـادار قطعـي و از طريـق       37ماده  5صره گردد  اين رأي به موجب تبخواهان صادر مي
 باشد   الاجرا مي دواير اجراي ثب. اسناد و املاك لازم

 فر دكتر سام سوادكوهي
 يس هيأت داوريئر

 دكتر شاپور محمدي
 عضو هيأت داوري

 محمدصادق دبيري
 عضو هيأت داوري

 

7.
 trade-off 

  30و  29 ص، صهمان  8
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شـكل   بـه از طريـق تلفـن، فـاكس، و يـا      حضوريصورت غيربه كه سفارشي  طراحي شده اس. 
ربط تصـريح  ذي ـنحوي انجام شود كه در دسـتورالعمل  به ، بايد شود ميداده كارگزار  بهالكتروني، 

كارگزاران موظفند دستورهاي خريد و فـروش مشـتريان خـود را در     اشاره دارد 26مادة گردد   مي
جا عمل نمايند  اگر در پايـان مهلـ.، قسـمتي از     محدودة مقرر در دستور مشتري به تدريج يا ي،

نوز عمل نشده باشد، كارگزاران پس از تماس با مشتريان خـود، بايـد يـا مهلـ.     دستور مشتري ه
 مقرر در دستور را تمديد كنند يا دستور مشتري را نسب. به ماندة عمل نشده، ابطال نمايند  

در صورت تمديد مهل. دستورهاي مشـتريان پـس از انقضـاي     دارد: اين ماده مقرر مي تبصره
گردد و در نوبـ. مربـوط قـرار خواهـد      عنوان دستور جديد تلقي ميمدت اوليه، مهل. جديد به 

كه مشتري پيش از پايان موعد مقرر، اقدام به تمديد مـدت دسـتور خريـد نمـوده      گرف.، مگر اين
 ماند   باشد كه در اين صورت، نوب. قبلي وي، تا تكميل دستور خريد، محفوظ مي

 9 دي ـگرد يمنته ـ يدور گـزارش اصـلاح  طرح و به ص ـ يمحترم داور هيأته در اي ك هيدر قض
 )س( يارگزارك ـبه  26/8/83خ يه در تاركعنوان نمودند  يداور هيأتبه  يدرخواست يط (ي )مآقا

 ـمقـرر گرد  ،الي ـر 50.000.000زان يبه م گذاري سرمايهل به يمراجعه و ضمن ابراز تما د پـس از  ي
 گـذاري  سـرمايه . كشـر  سـهام  5000د يجه. خر يارگزارك. كز مبلغ مزبور به حساب شريوار
توسـعه   يتهاكاز شر يكيد سهام ينسب. به خر يو قطع يي  نهايپس از اتخاذ تصم يلباقا ر ويغد

شان اطـلاع  يبه ا يتلفن 27/8/83خ ين در تاريكساختمان اقدام شود  ل گذاري سرمايهو  يمعادن رو
رده اسـ. و  ك ـ يداري ـخر يارگزارك ـ. كرا شـر  ير و بـوعل يغد يتهاكه سهام شرك شود مي داده
 يبـه و  يارگزارك ـ. كشـر  ير سهام بوعلييشان بر تغيو اصرار ا يرغ  اعتراض خواهان و سعيعل

ن يدهـد و در بـدتر   ي مـي سود خـوب  ندارد و كيسيمرغوب بوده و ر يه سهام بوعلكاعلام داشته 
د يخر ه جه.كنموده  تأكيدامده اس.  خواهان در ادامه اظهاراتش ينتر  نييتومان پا 350ط از يشرا

صـادره   يده اس.  در گزارش اصلاحيل نگرديمكشان پر و تيتوسط ا يگونه فرم هيچ يسهام بوعل
 ـليم 5عمل ننمـوده اسـ. مبلـغ     يه مطابق دستور مشتركنيد با توجه به ايخوانده موظف گرد ون ي

 د يال به خواهان پرداخ. نماير

 لزوم تكميل فرم دستور خريد و فروش با ذكر شماره و تاريخ -2
را نيـز ماننـد دسـتور     شهاكارگزاران موظفند تمام دستور فرو نامه معاملات يينآ 25مادة مطابق 

خريدها با ذكر شماره و تاريخ تكميل كنند و سهام و اوراق قرضه ومشارك. را پس از درياف. در 
ي تعيين شده از طرف مشتري عرضه نماينـد  تهادرنگ، براي فروش در قيم اولين جلسة بورس، بي

تا حد امكان بكوشند كه سهام و اوراق قرضه و مشارك. مشتريان را با بالاترين قيمـ. ممكـن   و 
محتـرم داوري در ايـن    هيأتصادره از  87/ /ه62در اين مورد به دادنامه شماره به فروش رسانند  
بر اساس مستندات موجـود در پرونـده خواهـان در پـي عـدم حصـول       : گردد خصوا اشاره مي

 

 

 (87هـ//61)دادنامه:  9
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خطـاب بـه    -1150/131به صورتجلسه كميته حل اختلاف طي درخواس. شماره  سازش مستنداً
سه  خواهان را بـدون   30.000، 84نمايد كه كارگزاري خوانده در دي ماه  داوري اعلام مي هيأت

اينكه وجهي نيز از باب. اين فروش بـه حسـاب وي واريـز     وجود دستور به فروش رسانده مضافاً
كارگزاري خوانده هيچ اقدامي از سوي خوانـده صـورت نگرفتـه     نكرده اس. و پس از شكاي. به

سه   30.000خواهان در خصوا مطالبه بهاي تعداد  دعوايآمده است: « هيأترأي » اس.،  در
وفق اظهارات خوانـده، فـروش سـهام شـرك. پ بـه       -1از شرك. كارگزاري با عناي. به اينكه :

ر( سهام انجـام گرديـده و   ) شفاهي كارگزاري سه  متعلق به خواهان به درخواس. 30.000تعداد 
نامه معاملات در سـازمان كـارگزاران    آيين 3طبق ماده  -2مجوزي از خواهان درياف. نشده اس.، 

كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خـود را       »بورس اوراق بهادار كه حاك  بر معامله بوده اس. 
عـداد اوراق بهـادار و قيمـ. آنهـا را در سـامانه      با توجه به سفارشهاي خريداران و فروشندگان، ت

و در مانحن فيه به اذعان خوانده در خصوا سهام مورد اخـتلاف  «  معاملاتي وارد خواهند نمود
اطلاعيه مدير بازرسـي سـازمان كـارگزاران بـورس اوراق      -3چنين سفارشي وجود نداشته اس.، 

اران در عمليات خريد و فروش بوده اس. كه ناظر به مس ولي. كارگز 22/10/84بهادار در تاريخ 
مس ولي. خريد سهام براي مشتريان قبـل از دريافـ. وجـوه يـا فـروش سـهام            : »حاكي اس.

 -4، «باشـد  وكالتي بدون كامل بودن مدارك حقوقي و تأييد شده به عهـده كـارگزاران محتـرم مـي    
دم پرداخ. وجه ناشي از خريد خواهان مبني بر اينكه به لحاظ ع دعوايعرف استنادي خوانده در 

گـذاران   مجاز به فروش بدون كسب اجازه از صاحب سهام بوده اس. موافق حقوق قانوني سرمايه
گـذاران بـه    ضـرورت دارد از اعتمـاد سـرمايه    -5باشد   الاشعار نمي از جه. رعاي. مقررات فوق

حاك  بر بـازار توسـط    عمليات بازار بورس و اوراق بهادار حماي. شده و رعاي. مقررات قانوني
گـردد كـه خواسـته خواهـان در      كارگزاران تضمين گردد  با توجه به جميع موارد فوق ملاحظه مي

نامه معاملات در سـازمان كـارگزاران    آيين 35رأي صادره وارد تشخيص و خوانده به موجب ماده 
قـانون   304شـوراي بـورس( و مـاده     17/12/1383بورس اوراق بهادار حاك  بر معامله )مصـوب  

و در  گـردد،  الاداء محكوم مـي  معادل قيم. يوم «پ»سه  شرك.  30.000مدني به پرداخ. بهاي 
الادا و اعلي قيم. سهام و نيز پرداخ. خسـارات   رأي ديگري به پرداخ. مابه التفاوت قيم. يوم

 سود محكوم گرديده اس.  

كه سهام آنهـا نيـز    شود ميدر قضيه ديگري خواهان دعوا از طريق همكاران طي تماس مطلع  
بدون وجود دستور توسط شخص ديگري كه وكال. رسمي نداشته از طريـق كـارگزاري بفـروش    

اي خود را ناديده گرفتـه   تواند مس ولي. حرفه كارگزار نمي» صادره آمده اس.:رفته اس. در رأي 
ن خـويش  و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاا به عنوان واسـطه بـين شـرك. و مشـتريا    

دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد  شرك. كـارگزاري مسـ ول جبـران خسـارت     
نامـه معـاملات در بـورس     آيـين  33و  25، لذا وفـق مـادتين   «باشد وارده به شاكيان از اين قبيل مي

ريـال بابـ.        را به پرداخـ. مبلـغ   (ت)كارگزاري   مجري در زمان وقوع فروش، 1353مصوب 
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نمايد  نظر به احـراز تمكـن    واسته )با توجه به نظر كارشناسي( در حق خواهان محكوم مياصل خ
خوانده و امتناع وي از پرداخ. وجه حاصل از فروش به خواهان، وي را از باب تسـبيب، ضـامن   

ي عمـومي و انقـلاب در   اههـا دادرسـي دادگ  يينقانون آ 522خسارات تشخيص و در اجراي ماده 
(، بـه  CPIاي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران )امور مدني بر مبن
 نمايد  در حق خواهان محكوم مي     پرداخ. مبلغ

 احراز هويت و دقت در مدارك هويتي و جعلي نبودن آنها -3
اي برخـوردار اسـ.    فروش از اهمي. ويژه دهنده از آنجا كه در فروش سهام، احراز هوي. دستور

ي. و دق. در مدارك هويتي و لزوم اخذ دستور از مال، يـا نماينـده قـانوني وي بـراي     احراز هو
 كارگزار فروشنده از اهمي. بالايي برخوردار اس. تا آنجا كه ممكن اس. در صورت عـدم توجـه  

 ه گردند ديد زيانكافي به اين قضيه محكوم به پرداخ. خسارت به 

ي فضولي كارگزار، به جه. شهاو بالاخص فرو در بسياري از موارد معاملات فضولي كارگزار
باشـد  بنـا بـر     از مال، اس. كه از جانب وي مأذون نميغير قبول دستور فروش سهام از شخصي

گيري از وقوع معامله فضولي، مدارك هـويتي   اين ضروري اس. كارگزار فروشنده، به جه. پيش
از مالـ، اسـ. وكالـ.    غيـر  خصـي دستوردهنده را ملاحظه و بررسي نمايد تا اگر دستوردهنده ش

مطروحـه نـزد   هـاي   از پرونـده  يكيدر  مثال يبرا معتبر و يا نمايندگي معتبر و قانوني ارائه نمايد 
. ي ـد خواهان بـه طرف يگرد يارگزارك. ك. شريومكبه محرأي  ه منجر به صدورك يداور هيأت
نامـه  يو نبـودن گواه . خوانده بدون اطـلاع  كبود شر يمدع طرح دعوا نموده و يارگزارك. كشر

ور كرده اس.  نامبرده وجه مـذ كز ي. واركوي را فروخته و وجه آن را به حساب شر سهام ،سهام
. كر عامـل شـر  يخ فـروش مـورد مطالبـه قـرار داده اسـ.  مـد      يان آن را از تاريه ضرر و زيلكبا 
اساس  بر اشهه فروكدر مقام دفاع اظهار داش.  يداور هيأت يدگيخوانده در جلسه رس يارگزارك

با توجه بـه     يه صاحب سهام بود در ارتباط نبودكبوده و از ابتدا ما با خواهان  )ا( يدستور آقا
شـان اعتمـاد   يرده بودنـد مـا بـه ا   كز ي)ا( وار يرا آقا يمبلغ پرداخت، د سهاميه در هنگام خركنيا
 هيأترا دادند     دستور فروش سهاميشان جلسه گذاشتيخواهان با ا يبه عل. بده ي  و وقتيردك

 ـ    يداور ن اذعـان مـديرعامل   يبا توجه به صورتحساب تفصيلي نقـل و انتقـالات خواهـان و همچن
. نظـارت  يريز مفاد گزارش مـد يدستور فروش صاحب سه  و ن فقدانبر  يارگزاري مبنك. كشر
ا در لازم ر يداخل ـي لهـا نتركارگزار ك ـه ك ـنيارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار مشعر بر اكبر 

 ،را با دستور شخص ثالث به فروش رسـانده اسـ.  غير احراز هوي. مشتري اعمال ننموده و سهام
 ـاز فـروش سـهام    يوجه ناش ـ تأديه  به كو ح خواسته را وارد دانسته در حـق خواهـان را    ربطذي

 رأي، تا زمان صـدور  11/84/ 25 يعنيخ فروش ياز تار ربطذيان يو در خصوا ضرر و ز، صادر
مجاز و مسـتندات موجـود و تحقـق شـروط     غير ه احراز ضمان خوانده نسب. به فروشبا توجه ب

ص و خوانده دعوا را باب. خسـارت  يموجه تشخ آن را ،نيمطالبه خسارت عدم پرداخ. د يقانون
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ه پرداخـ.  ك ـضـمن آن  وم نمـود  ك ـننـده( مح ك ي مصـرف )شاخص بهـا  CPIوارده طبق شاخص 
 قرارگرف.  عليه محكومز بر عهده يخواهان ن يدادرسهاي  نهيهز

 ؟ينيا دي ينيحق ع -حق دارندگان اوراق بهادارماهيت  :4 بخش
س الي كه در اينجا ممكن اس. به ذهن خطور نمايد اين اس. كه آيا حقوق دارندگان اوراق بهادار 

اند كه از نظر حقوقي معامله فضولي نسب. به آنها مفهوم داشته باشد يا خيـر    از جمله حقوق عيني
بندي حقوق عيني و ديني مراجعه و حكـ  را   به نظرات حقوقدانان در تقسي  داين خصوا بايدر 

 10استخراج نمايي   موضوع حقوق عيني، هميشه ي، شيء مادي اس. و بايد در خارج معين باشد،
شود زيـرا بـدون ترديـد دارنـده      در عيني بودن حق مالكي. اوراق بهادار ترديد حاصل مي 10باشد،

زيرا اموال متعلق به شخص حقوقي اس.( اما در عين )بر اموال شرك. نداردورقه سه  حق عيني 
بـرد و هنگـام انحـلال     آيند چون سه  معيني از سود را مي حال طلبكار شرك. نيز به حساب نمي
 شود   شرك. نيز اموال بين آنان تقسي  مي

حـق دينـي   حقوق ديني رابطه خاا دو طرف و تابع حكوم. اراده اس.  يكي از منابع مهـ   
هاي ناشـي از آن را بـه    توانند تعهد قرارداد اس. و بر طبق اصل آزادي قراردادي دو طرف عقد مي

دلخواه معين كنند  حق ديني در ابتدا رابطه بين شخص طلبكار و بـدهكار بـود و قابـل انتقـال بـه      
ينـي  رف.  همين ارتباط نزدي، با شخصي. طرفين يكي از مختصات حـق د  ديگران به شمار نمي

ساخ. )برخلاف حقوق عيني كه قابل استناد  در برابر مالكي. بود و نسبي بودن آن را مشخص مي
 در برابر همه اس.(  اما امروزه انتقال طلب و دين نيز پذيرفته شده اس. 

حقوق دارندگان اوراق بهادار از جهاتي با خصوصيات حق عيني و از جهـاتي نيـز بـا حقـوق     
يـ، از ايـن دو حـق     هـيچ جه به طبيع. خاصـي كـه دارنـد بـا سـاختار      ديني مشابه اس. و با تو

سازد كه در موارد مشابه كه معلوم شود بـا   سازگاري ندارند  اين مسأله اين س ال مه  را مطرح مي
نهادي اختلاطي از حقوق عيني و ديني مواجهي ، احكام كدامي، از دو حق قابل اعمال اسـ.  در  

يابد و بـراي جمـع بيشـتري     تري مي ي پس از ايجاد قلمرو گستردهشود كه حق عين پاسخ اشاره مي
كند و طبيعي اس. كه در مقام ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا نمـود امـا ايـن امـر      ايجاد تكليف مي

مربوط به حالتي اس. كه ماهي. حقي مورد ترديد قرار گيرد ولي درباره حقـوق مخـتلط بـه نظـر     
رد نزاع چيره اس. و متناسب با آن حك  قابل اعمال را برگزيد  در رسد بايد ديد كدام چهره مو مي

رسد ماهي. حقوق دارندگان بـه حقـوق    به نظر مي مورد اوراق بهادار با توجه به موارد پيش گفته،
برند و ه  هنگام انحلال شرك. امـوال بـين آنـان     عيني مشابه اس. زيرا سه  معيني از سود را مي

توان به آساني و گاه تنها به وسـيله تسـلي  ورقـه انتقـال داد و      هادار را ميشود و اوراق ب تقسي  مي

 

 

 ، ا1374، انتشارات يلدا، چاپ اول تابستان دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالكيتناصر كاتوزيان،   10
20  
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 11اسناد با حق مالكي. شباه. زيادي پيدا كرده اس.  نگونهحقوق صاحبان اي

 : بررسي حقوقي معامله فضولي اوراق بهادار5 بخش
ابطـه  جـاد ر ياقدام بـه ا  ،ريال. از طرف غكشخص فضول بدون داشتن سم. و يدر معامله فضول

  12د ينما مي غير ل وين اصيب يحقوق
ه مـال چـه   ك ـنيگـردد و ا  مـي  جاديا يمال از طرف معامل فضول ي،قصد تمل، ن معاملاتيدر ا

ن اس. يطرف يرا قصد عبارت از قصد انشاء و رضايز ،در قصد انشا ندارد تأثيرشده  ي،تمل يسك
له يده و بـه وس ـ ي ـه حاصـل گرد راكه  چون مورد ا ييو انشا يقيو در دو صورت مزبور اراده حق

 ذي ـل و معاملـه تنف ي ـمكصـح. عقـد ت   يط اساس ـيمقام او شـرا  ا قائ ي ،وس. نمودن اجازه ماليپ
 13 شود مي

گـردد معاملـه    مـي  انجام يهاارگزاركه معاملات توسط يلكه كدر معاملات اوراق بهادار از آنجا 
ارگزار مراجعـه و دسـتور   كه به ك دهنده ه اگر شخص دستوركن صورت متصور اس. يبه ا يفضول
 ـن ياز طرف و مأذوننباشد و  ،مال ،دهد مي د و فروشيخر  يارگزار فضـول ك ـمعاملـه   ،ز نباشـد ي

ا فروش اقدام بـه  يد يارگزار بدون وجود هرگونه دستور خركن چنانچه ي  ه  چنشود مي محسوب
 ـ يسـو و بـا عـدم قبـول از     شـود  مي واقع يد معامله فضوليبنما يمعامله در حساب مشتر  ،،مال

 گردد   تلقي مي  غاصب كارگزار در حك
ندارند و  يديچ تردياس. ه ،مال يقابل اجازه از سو يه معامله فضولكن امر يحقوقدانان در ا

ي دهـد مجـر   مـي  انجـام غير يه فضول معامله را بـرا ك يحالات ين قاعده را در تماميا يلكبه طور 
مبتني بر همين  زيشده ن يه فضوليه سبب طرح نظرك ياز اجتماعين يلكدر واقع به طور  14 دانند مي

 ـيامل و رعاكحفظ امان.  يلان و عاملان براكيه وكفرض اس.  گـاه از اذن او   ،،. مصلح. مال
او  يرضـا  ينند و به ظن قوك مي او را اداره ييدارا ،ه به سود مالكن مبنا يردند و بر اك مي تجاوز
 بـاز  يراه ـ دي ـپـس با  ،اب. در آن نداشـتند يه نكدادند  مي امرا انجاي  معامله ،ز به همراه دارنديرا ن
منـد شـود     ن احسـان بهـره  ياز ا، نديب مي ه به سود خوداي ك بتواند با اجازه معامله ،ه مالكشد  مي
 ـ ير و براين مسيز در هميه اجازه اداره اموال غائبان و محجوران نكچنان  اسـ.  ،دفع ضرر از مال
 15( يقانون مدن 306)ماده

 

 

  23و  22ص ، صهمان  11
  298ا ، 1374، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، مهرماه حقوق مدني، جلد اولحسن امامي،   12
  300، ا همان  13
كنـد ترديـد دارنـد  بـراي      ين قاعده در حالتي كه فضول براي خـود معاملـه مـي   البته حقوقدانان در اجراي ا  14

شرك. سـهامي  ، تهران، 2 حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جناصر كاتوزيان، ، ن،: اطلاعات بيشتر
  102 ، ا1379انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ پنج ، 

  همان  15
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ه امـروزه در مـوارد   ك ـدور بـوده  هاي  مربوط به گذشته يه معامله فضولكنند ك مي تصور يبرخ
 ان خـود اقـدام  يال. از مشـتر كه به وك ييتهاكو شر يندگينما يافتد اما نهادها مي ار نادر اتفاقيبس
زه ارگزاران بورس هستند  امـرو كآنان رأس  ه دراند ك ين نهاد حقوقينند نمونه بارز و مبتلابه اك مي

 ،سكف ،همچون تلفن يل ارتباطيسرع. وسا يه حتكبالاس.  يسرع. مبادلات در بورس به حد
ارگزار با انجام معامله كسرع. معاملات باشد و در موارد متعدد  يپا به پا دتوان نمي زين     ل ويميا

 يولن اقـدام فض ـ ين اس. اكند  البته ممينما مي اقدام ي)بدون وجود دستور خريد يا فروش(فضول
اشـتباه رخ   يـ، از  يا ناشينباشد و  يو يرخواهانه براياقدام خ صرفاً ي، يمشتر ي،در حساب 

در حال. مورد اشاره فـرض بـر        د ويرا اشتباه وارد نما يد مشتركارگزار كه ك يدهد مثل مورد
 يلاقدام به معامله فضـو  يو يسب سود براكا يو  ،. دفع ضرر از ماليارگزار با نكه كن اس. يا

كلي د مش ـينما تأييدارگزار را ك يمعامله فضول ،را در نظر دارد  چنانچه مال ي. وينموده و رضا
گردد  در معاملات اوراق بهادار نكتـه قابـل    آيد و مس ولي. مالي نيز متوجه كارگزار نمي پيش نمي

اوت اسـ. و  و قبول معامله اماراتي دارد كه با معاملات ساير امـوال متف ـ  تأييدتوجه اين اس. كه 
بايد بر اين مه  تأكيد نمود كه قبول معامله از سوي مال، بايد با توجه به شرايط خاا حاك  بـر  
معامله در نظر گرفته شود  براي مثال زماني كه مال، پس از خريد يا فروش سـهام بـه كـارگزاري    

از ايـن مهـ    نمايد حـاكي   مراجعه و دستور خريد يا فروش براي معامله انجام شده را مكتوب مي
اس. كه وي معامله را پذيرفته اس.  در مثال ديگر اگر كارگزاري سهام را فضولتاً بخرد و شخص 
بعد از خريد براي پرداخ. وجوه و كارمزد وي اقدام نمايد و يا اگر نزد كارگزار وجهـي داشـته و   

معقـول اقـدام    بعد از اينكه كارگزار به طريق مقتضي مشتري را از خريد مطلع نمود، در ي، مدت
به مطالبه وجه ننمايد جملگي دالّ بر پذيرش معامله اس.  در مثال ديگر اگر در خريد فضولي پس 

مال، در جلسات مجـامع   با اين فرض كه تا قبل از آن از سهام مورد نظر نداشته اس.()از خريد، 
مـاً مالكـان انجـام    اند شرك. نموده و يا اقداماتي را كه عمو شركتي كه سهامش را براي وي خريده

رسد چنانچه شخص پس از  دهند، انجام دهد حكاي. از قبول خريد اس.  ه  چنين به نظر مي مي
اي بر اين امـر اسـ. كـه از خريـد      ي به وجود آمده خريد نمايد امارهمهاخريد فضولي از حق تقد

تـوان پيرامـون    البتـه مـي   16كنـد   قبلي رضاي. داشته كه ه  اكنون از خق تقدم آن نيز اسـتفاده مـي  
دهي   در فروش فضـولي سـهام    امارات بحث مفصلي داش. اما با مثال زير اين بحث را خاتمه مي

بينـي   شـود امـا چنانچـه پـيش     و قبـول مـي   تأييدوقتي قيم. سهام افول داشته باشد عموماً معامله 
شـرايطي بـا    باشـد  در چنـين   كارگزار خلاف واقعي. گردد آنگاه احتمال رد معامله بسيار بالا مـي 

ربط، وقتي مشتري )مال،( براي دريافـ. وجـه ناشـي از سـهام مراجعـه      ذيفرض بسته شدن نماد 
باشد در حالي كه اين امر در معاملات ساير امـوال لزومـاً قبـول و     نمايد لزوماً قبول معامله نمي مي

 

 

اين نظر پيروي نشده و لزوماً خريد حق تقـدم تاييـد معاملـه اول و    در رويه هيأت داوري و آراي صادره از   16
 شود و در عين حال مشتري امكان ادعا پيرامون معامله اول را دارد  قبول آن در نظر گرفته نمي
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گر با هيچ راهي رسد، مال،، دي شود  زيرا در اين حال. به نظر مي پذيرش معامله در نظر گرفته مي
تواند انجام دهد درياف. وجه ناشي از فـروش اسـ. و ايـن     مواجه نيس. و حداقل اقدامي كه مي

آورد  در رويه هيـأت   وجه خللي به حقوق وي مبني بر حق مطالبه خسارات وارد نمي هيچاقدام به 
كـه در اكثـر   توان به اين مه  پـي بـرد چـرا     داوري بر اساس ستون خواسته و آراي صادره نيز مي

نمايد در ستون خواسته وجه  موارد وقتي خواهان دعواي خود را در هيأت داوري بورس مطرح مي
نمايد و اين مطالبه وجه ناشي از سهامي كه فضـولتاً   ناشي از فروش سهام و خسارات را مطالبه مي

رده نيز قابـل  معامله ندارد و بر همين اساس خسارات وا تأييدوجه حكاي. از  هيچفروخته شده به 
 مطالبه اس.  

 ارگزار دركت گفتار دوم: مسؤولي
 (يد و فروش بدون مجوز )معامله فضوليخر

مطروحـه در   ياز دعـاو اي  ر شـد حجـ  عمـده   ك( چنانچه ذيد و فروش بدون مجوز )فضوليخر
رامـون  يپ يداور هيـأت مطروحـه در  هاي  را به خود اختصاا داده اس.  در پرونده يداور هيأت
ه ك ـوجه آن ناظر به اصـل خواسـته اسـ.     ي،دارد؛ زء ج ستون خواسته دوعموماً  يفضولمعامله 
هـاي   در تمام پرونـده اً بيه تقرك يگريد و وجه دينما مي  يتقو يبه طور قطع آن راخواهان معمولاً 
ن راسـتا لازم  ي ـگردد ناظر به خسـارات وارده اسـ.  در ا   مي در ستون خواسته درج يداور هيأت

  :يه ناظر بر هر دو وجه باشد بپردازك يحث حقوقاس. به مبا
از  يـ، دام ك ـه بر كيو با ت يبه چه استدلال يداور ، هيأتدر اختلافات بازار اوراق بهاداراولاً: 

 ـاز خر يثر موارد وجـوه ناش ـ كه در اك نها  به خواسته خواهاكن و مقررات حيقوان ا فـروش  ي ـد ي
 دهد  مي اس. يفضول

 ـاسته دعوا ناظر بـه خسـارت اسـ. بـا ت    ه خوك يدر دعاوثانياً:  از قواعـد   يـ، دام ك ـه بـر  كي
زان ي ـن ميـي در تع يچه موارداصولاً ا ي  و شود مي پرداخ. خسارت داده  به كح ي. مدنمس ولي

 ند م ثر  كق خسارات مورد حيدق
اوراق بهـادار بـه چـه     يه در معـاملات فضـول  ك ـ  يپـرداز  مـي  ن مطلبين راستا ابتدا به ايدر ا
ه ي ـو قواعد ناظر بـه خسـارات در رو   ي. مدنمس وليرامون يو سپس پ شود مي   دادهكح ياستناد
   نمود يطرح خواه يمباحثي داور هيأت

 ،بودن معامله بوده يعال  بر فضول ن معاملهيدر ح ،ا ماليل يچنانچه اص يبر طبق قواعد حقوق
و  مسـ ول  يسكضرر نموده و  خود اقدام به ،داده ، ميچون احتمال رد و قبول آن را از طرف مال

بـه عهـده معامـل     يقـانون مـدن   263غرامات وارده طبق ماده  س. اما اگر جاهل باشديضامن آن ن
ار يض اختيبا تفو ياوراق بهادار هر گونه عل  بر معامله فضول يدر معاملات فضول 17اس.  يفضول
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 ـقابـل اثبـات و ارز   يگريه از راه دكد و فروش ملازمه دارد چرا يخر   ايـن بـدين   باشـد  نمـي  يابي
معناس. كه اثبات حالتي كه مال، به معامله عل  دارد اما دستوري را براي معامله مكتـوب ننمـوده   

توان گف. وجود دستور مكتـوب حكايـ. از علـ  بـه      بسيار مشكل اس. بنابراين با صراح. مي
 د و فـروش( ي ـر خرار)دستويض اختين تفويامعامله دارد و براي اثبات عل  به معامله مكفي اس.  

 ـكرا متصور شد  يحالت توان نمي از معامله اس. و ،احراز عل  مال يتنها راه برا در تـالار   ،ه مال
ن همـان سـهام   يه اكابد يند و دركه خود دارد ملاحظه ك يسهام يارگزار را بر روكبورس معامله 

 ه در حال معامله اس.  كاس.  يو
 ـتقو ينظر يسندگاننو ازاي  پاره ،مال يباطن يرضارامون يپ آن  يه بـر مبنـا  انـد ك ـ  . نمـوده ي
 ـ  يگر اجازه را به عنوان مبنايد يبرخ يس.  ولا يافك ،مال يباطن يرضا  بـه معاملـه   ،التـزام مال

ه صاحب مال كنيولو ا» ديرده اس. و قك تأييد ر راينظر اخ يقانون مدن 247ماده  اند  دهيد يضرور
 ـ)البتـه با  متن ماده گنجانده شـده اسـ.  ن منظور در يهم يبرا «باشد يراضاً باطن د دقـ. داشـ.   ي
  18اشتباه نگردد(  يباطن ياب. با رضاين يضمن ياعطا

د و فـروش اوراق  ي ـه در خرك ـ يتسـ  خاص ـ يه با توجه به سكنجا لازم اس. اشاره شود يدر ا
و بنا  وجود نداردي ان ابطال معامله فضولكچ عنوان اميبه هعملاً بهادار در تالار بورس وجود دارد 

ل ي. اص ـيدر هر صـورت در وضـع   ،مال يذ آن از سويا تنفي ين در حال. رد معامله فضوليبر ا
جبران خسـارت   ياز و ديذ ننمود بايه اگر معامله را تنفكاس.  ،ن ماليو اشود  نمي جاديا يرييتغ

اوراق ه ك ـد اذعان نمود يفروخته شده باتاً ه فضولك يباز گردد  در مورد سهم يشده و مالش به و
 ـان باشد فضـول با كن اميه چنانچه اكاس.  يمثل يبهادار ه  چون اموال د از همـان اوراق بهـادار   ي

ه عـدم  ك ـبـر آن اً سـ.  مضـاف  ين نين معيرا اوراق بهادار عيل دهد زيتحو يه و به ويته ،مال يبرا
از ه با توجـه بـه تلـف    ك  تلف مال اس. كل در حيان باز پس گرفتن سه  معامله شده از اصكام

ه نماد سه  مورد نظـر بـاز نباشـد و    كاس.  يگر موردي  حال. دشود مي ليتحو ،امثال آن به مال
بـر   يد به نحو مقتض ـينجا باينباشد  حال در ا ،مال يد آن برايان خركرد و امكنتوان آن را معامله 
ه ك ـر خسارات اس. يه اع  از مبلغ سهام و ساكجبران خسارت شود  ،از مال يطبق قواعد حقوق

  شود مي ل به آن پرداختهيدر ذ

 مبلغ )مبلغ فروش فضولي سهام يا مبلغ خرج شده براي خريد فضولي( اصل  :1 بخش

 مكحا يقاعده حقوق -1
بـه نـام و حسـاب     يهـا ارگزاركبدون مجوز ي شهاد و فرويه با خريدر عمده اختلافات بازار سرما

 نشـان  يمطـابق قواعـد حقـوق    ،مال يسون لحاظ رد معامله از يه از اك  يشو مي ان متوجهيمشتر
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لف بـه بازگردانـدن   كگر نه تنها ميدار ه  چون غاصبان ديه تصرف نامشروع اس. و خركدهد  مي
 ـا منافع آن وارد آين يه بر عكاس.  يهر نقص و تلف مس ول ،مال به صاحب آن اس. د و ماننـد  ي

 19اس.  يغاصب در ضمان قهر يموضع حقوق
فروشنده وجـود نـدارد    دار/يبه خر ي( دسترسي)معاملات بورس نجايه در اك  ير گردكد متذيبا
س.  ين نكمم شده يداريخر //دادن سهام فروختهان پس گرفتنكطرح دعوا گردد و ام يه ويتا عل

ده ي ـفروش را انجـام داده و موجـب اضـرار گرد   اً ه فضولتك يارگزارك ام غاصب بركن احيبنا بر ا
 گردد  مي اس. بار

از وجـه   يارگزارك ـرا اگر يوجود ندارد ز ياختلاف خاصمعمولاً  يد فضوليدر صورت رد خر
توانـد بـا اثبـات امـر،      ي ميارگزاركس. و ين يمتوجه مشتر يرده ضرركد يخر يمشتر يخود برا

ول سـهام  د پتوان مي از باب دارا شدن بلاجه.مجوز فروش سهام را از سازمان بورس گرفته و يا 
وجـه را   معاملـه،  د پس از رديده بايخر يما اگر سهام را با وجه مشترا يا خود سهام را پس بگيرد 

ي حقوقي براي تعيـين مبلـغ نـدارد    ثهاكه مبلغ آن مشخص اس. و نياز به بح باز پس دهد يبه و
 ـ ي،در مورد فروش فضـول مگر در مورد خسارات كه مجزا به آن خواهي  پرداخ.  بنابر اين   ،مال

امـا  ، گـردد  مـي  د و مستحق بازگرداندن مالشيود را مطالبه نماه سهام فروخته شده خكمحق اس. 
وجود نداشته باشـد  حـال    ،مال يد مجدد آن برايان خركن اس. به عل. بسته بودن نماد امكمم

)به جاي پس م. سهام يق ا تعهد فضول به پرداخ.يآ يه بر اساس قواعد حقوقكنجاس. يا مسأله
 ر يا خيگردد  مي ليتبددادن خود سه ( 

 ام غصبكاح( الف
مـورد   دي ـ  باك ـم. مال مغصوب( هنگام صـدور ح يسهام )قي تهامياز ق يمتيه چه قكنيدر مورد ا

 ل وجود دارد:يرد نظرات ذيتوجه قرار گ
 (ي)زمان وقوع معامله فضول م. زمان غصبيق -1
ا همـان  ي ـگردد  ي ميمنتف ،مال يد مجدد سهام فروخته شده برايه خرك ي)زمان زمان تلف -2
 (312يماده قانون مدن -م.ين قيرآخ

 م. آن(ين قيزمان فروش سهام تا آخر )از خ تلفيم. از زمان غصب تا تارين قيبالاتر -3
ن در صـورت تلـف   يه عهده غاصب به رد عكن معنا يبه ا: وم الادا )روز پرداخ.(يم. يق -4

 ،نيل تعذر رد ع ـيه دلب ه غاصبك ي  پس در زمانشود نمي م.يل به دادن قيماند و تبد ي ميز باقين
 ن را به نرخ روز بپردازد يع يد بهايبا شود مي م.يوم به دادن قكمح

 ـ  ك ـن صورت اس. يرا تنها در ايز: الادا وميم. از غصب تا ين قيبالاتر -5  ،ه تمـام ضـرر مال
  شود مي جبران
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 محاسبه  يمبنا( ب
رد و ي ـمحاسبه قرار گ يبنام الذكر ي فوقكهااز ملا ي،دام كه كن اس. يدر حال حاضر بحث از ا 
 رد يمد نظر قرار گ كين خسارات وارده چه ملاييتع يبرا

. تلـف و افـ.   مسـ ولي را غاصب يند زك تأمين نميغصب مقصود ما را ملاك قيم. زمان  -
را فضـول  ي ـسـ. ز ين يافك ـ يم. زمان معامله فضـول يگر قيد  به عبارت ددار عهدهز بر يم. را نيق

ن ضـرر در  ي ـد توجـه داشـ. ا  ي  اما باباشد مي زيسهام ن يزش بازاراهش اركم. و يضامن اف. ق
ان تحقق ندارد و كام ،زمان بعد از مطالبه ورودش محرز اس. و تا قبل از مطالبه قصد فروش مال

 ند ك نمي .يفاكم. زمان معامله يآن را تصور نمود  لذا ق توان نمي ده اس. ويابراز نگرد
نداشته و  يمتين زمان سهام قيد گف. در اي( بايماد معاملاتدر مورد زمان تلف )بسته شدن ن -
 ن قاعده جبران نخواهد شد يه با اكرده اس. كضرر قطعاً  ،مال

ه تـا  ك ـ شـود  مـي  خ تلف( اشـاره يم. از زمان غصب تا تارين قي)بالاترك سوم در مورد ملا -
مـ.  ياس. و نوسـان ق  ا سهام بر عهده غاصبين يرد ع ،ا همان تلف(يه نماد بسته نشده)ك يزمان

 )البته از باب خسارات قابل بحث اس.(  در آن ندارد تأثيري
ه ك ـرد ي ـگ مـي  تعلـق  يزي ـضمان بر چ»ه كن لحاظ مورد انتقاد اس. يا چهارم و پنج  كملا -

باز گرداند پس بـه ناچـار    ،آن را به مال توان نمي گرين دين باشد  بعد از تلف عكپرداخ. آن مم
 يان خـارج يماند و اع مي بر ذمه يلك  تنها يدان مي هكژه يبه و ،ردياصب قرار گم. بر ذمه غيد قيبا

 س. ين قاعده نيمشمول ا
ن رد آن نامقـدور  يد و بعد از تلـف ع ـ يآ نمي مقدور به وجودغير بر يفيلكچ تيه ،گريان ديبه ب

ط به د ضمان مربويپس ناچار با ،س.يف نيلكاز موضوع آن ت يز مصداقيم. نياس. و پرداختن ق
 20 «رديم. بگيآن را تعهد به دادن ق ين ساقط شود و جايرد ع

اس.  ،ان ماليام غصب جبران زكگف. هدف از اح توان ي مياز نظر منطق ،بنا به مراتب فوق
ه ك ـرده اسـ.  كغاصب مقرر  يرا براتري  دي. شدمس ولي ،ن حقوق ماليتضم يبرا گذار قانونو 
 رود  نمي نيز از بين گرانيدر اثر قوه قاهره و دخال. د يحت

 ـيه او چگونه باكنيف موضوع ضمان غاصب و ايتوص يبرا يعيزمان طب رفـع ضـرر    ،د از مال
ه دادرس به طور كاس. اي  و لحظه شود مي ف از دادگاه خواستهيلكت يه اجراكاس.  يزمان ،دينما

باب. بدل  يد چه مبلغيغاصب با شود مي ه مشخصكن زمان اس. يدهد  در ا مي  كقاطع به آن ح
 ـيه بـه تعهـد غاصـب صـورت ع    ك ـ  اسـ.  ك ـن حيبپردازد و مفاد هم يتعهد اصل ي و خـارج  ين

 بخشد  مي
 ،  در نظر گرفته شـود كدر زمان صدور حبايد م. يه قكاشاره نمود  توان مي بنا به مراتب فوق
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 الادا يـوم   تا كم. فاحش بوده و از روز صدور حين اس. اختلاف قكمم ياما در معاملات بورس
  ك ـه در حك ـآن اس. تر  يگردد  لذا منطق ياريرات بسييم. دستخوش تغي)روز اجرا( شاخص ق

ن يبـه رد ع ـ صـرفاً  ه عهده فضول كن منظور يالادا )نه به ا وميم. يآن را به ق ،م.ين قييتع يبه جا
   يير نماك( ذيه به عنوان بدل تعهد اصلكمانده اس. بل يباق

 يقاعده حقوق -هاممت سيجبران ضرر در صورت افت ق( ج
( از يمال مغصوب )مال مورد معامله فضـول  يه هرگاه بهاكن اس. يماند ا ي ميه باقك يالكتنها اش

 رد كضرر را جبران  توان مي د چگونهيآتر  نييزمان غصب پا
و اگـر ورورد   ،د انجام شود نه غصبيب بايتسب ين ضرر بر مبنايجبران ا ،د گف.يدر پاسخ با

 21داده شود  ،به مال ديغاصب اس. با ياز تعد يضرر ناش
م. بالاتر ضرر يان فروش به قكم. سهام و عدم امياهش قكاوراق بهادار  يدر معاملات فضول

ن خسـارت  يا م. جبران گردد ين اف. قيا ديگردد و با ي ميه از اقدام فضول ناشكاس.  يبلافصل
امـا در   شـود  مـي  را شـامل  ياحتمـال ضرر  ي،النفع  ه عدمكچرا  ،باشد نمي النفع چ عنوان عدميبه ه

 از خواهان دفع شده اس.  ياتفاق افتاده و منفعت قطعاًن اضافه ارزش در گذشته يمورد سهام ا
روز مطالبـه در   يعنين زمان يروز مطالبه اس.  ا 22توركفا يگر در اختلافات بورسيته مه  دكن

رامـون مبلـغ سـهام    يپ گيري  تصميه در كاس.  ييبار معنا يحاو يفروش فضولهاي  مورد پرونده
 اس.  م ثر

ه قصد فروش سـهامش  كن امر يند تصور اك مي سهام فروخته شده را مطالبه ،ه مالك ياز زمان
هر چـه   بوده و لذا يقصد فروش سهام منتف ،و تا قبل از زمان مطالبه شود مي نكمم را داشته اس.

از بابـ.   يو مسـلم  يرا ضرر قطعيد زريگ نمي م. بالا رفته باشد مورد محاسبه خسارت قراريه قك
 ي،. مـدن مسـ ولي اس. و در  ين ضرر احتماليم. سهام به خواهان وارد نشده اس.  ايش قيافزا

اتفاق افتاده اس. امـا عـدم مراجعـه و    قطعاً ن اضافه ارزش يمسل  بودن ضرر شرط اس.  اگرچه ا
  ك ـن در هنگام صدور حيا اس.  بنا بر فروش سهام يبرا ياز عدم قصد و كيمطالبه خواهان حا
 ـلحـاظ گرد  يداور هيـأت ته در نظـر  كن نيجه. خسارات ا  يده و در محاسـبه خسـارت تمـام   ي

 رد يگ مي قرار كملا، م. از زمان مطالبه مالياز نوسانات ق يخسارات ناش

 پرداخت خسارات: 2 بخش
مـ.  يه قك ـگردد  مي با طرح دعوا مواجه يزمان ،ارگزاركواقع شده توسط  يمعاملات فضولمعمولاً 

از افـ.   يناش ـاً ن خسارات عمـدت يده باشد  ايل گرديمتوجه اص يسهام دچار نوسان شده و ضرر
م. سهام فروخته شده اس.  البته خسارات مـورد بحـث   يش قيشده و افزا يداريم. سهام خريق
 

 

  69، ا همان  21
 منظور از فاكتور، عامل تأثيرگذار در محاسبه خسارت اس.   22
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در  نيباشد  بنـابرا      و تأديه تأخيرخسارت  ،  شدهيتقس ياز عدم تعلق سودها ين اس. ناشكمم
 ـناي  ژهي ـ. ويو از اهم شود مي در ستون خواسته خسارات مطالبه ي،ن دعاويعمده ا ز برخـوردار  ي
 اس. 

 ي در حكم به خساراتداور هيأته يرو: 3 بخش
( يا حقوقي يقي)حقگذار سرمايهن اشخاا يبعموماً ه كه يدر اختلافات مربوط به فعالان بازار سرما

در  يداور هيأته به چه صورت اس. و يد رويد ديد باينما مي وزبرها  ر نهاديا سايو  يهاارگزاركبا 
. مسـ ولي قـانون   12مطـابق مفـاد مـاده      نموده اس. يرويات پياز نظر ي،دام كصادره از ي آرا
باشـند كـه از طـرف     مي جبران خساراتي مس ولكارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند » ي،مدن

حين انجام كار يا به مناسب. آن وارد شده اس. مگر ايـن كـه    كاركنان اداري و يا كارگران آنان در
نموده به عمل آورده و يا اين كـه   مي محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب

 بود  كارفرمـا  نمي آورند باز ه  جلوگيري از ورود زيان مقدور مي اگر احتياطهاي مزبور را به عمل
 «شناخته شود مراجعه نمايد  مس ولارت در صورتي كه مطابق قانون د به واردكننده خستوان مي

اً عمـدت  يهـا ارگزاركنـان  كاركه ك ـ شـود  مي ملاحظه يداور هيأتمطروحه در  يايثر قضاكدر ا
 ـ ير محرز در ايتقص ب ي ـتحـ. تعق  يدر مـوارد  يجاد سبب اختلاف و بروز خسارت دارنـد و حت
. مسـ ولي   بـه  ك ـن مـوارد ح ي ـدر ا هيـأت ه ي ـو رو 12رند  طبق مفاد ماده يگ مي ز قرارين يفركي
اما با توجه به قسم.  شود مي داده يارگزاركه توسط ديد زيانو لزوم جبران خسارت از  يارگزارك
را از  ي( حق مراجعه و مطالبه خسارات پرداخت ـعليه محكوم) يارگزاركور كقانون مذ 12ر ماده ياخ

ر يه اگرچـه تقص ـ ك ـن اسـ.  يته قابل بحث اكن خسارت خواهد داش.   يو مسبب اصلكننده  وارد
ه ك ـنيس.  با توجـه بـه ا  ين يارگزاركر يعدم تقص يبه معنااً ار اس. اما لزومكنان محرز و آشكارك
نـان  كاركارمنـدان و كنترل و اعمال نظارت بـر  كفه يه وظيبازار سرماهاي  ر نهاديا سايو  يهاارگزارك

مسـ ول  ن بـاب  ياز ا يارگزاركد محرز اس. خود ارمنكر يه تقصك يدر مواقع يحت خود را دارند
ن ي ـو محـرز باشـد از ا   يز قطعيارمند نكر ينداشته باشد و تقص يريارگزار تقصكچنانچه   باشد مي

جبـران   مس ول هيأت يةرا اعمال ننموده اس. مطابق رو يافكارگزار نظارت و مراقب. ك هكجه. 
ارفرما اگر بتوانـد اثبـات   كه كانشا شده اي  نهه متن ماده به گوكگردد  مي خسارت اس. اما مشاهده

ر مطابق. دارد فقـط بـار   يه تقصيمتن ماده با نظررسد  مي س.  به نظرين مس ولر نداشته يند تقصك
د  يلاف آن را اثبات نماخد يبا يارفرما قرار داده و وكر يشده و اصل را بر تقص جا جابهل ياثبات دل
 يه نفـع همخـوان  يشتر با نظري. به مطالب مطروحه بيبا عنا صادره يدر آرا يداور هيأته ياما رو
 23دارد 

 

 

 ام: ونه يكي از آراي صادره را در ذيل آوردهبراي نم  23
شرك. كـارگزاري )ك( بـا مـديري. عامـل      -1 خواهان آقاي )ف( ابتدا دادخواستي به طرفي.: گردش كار 

خواسته مطالبه مبلغ سيصد و بيس. ميليون ريال با احتسـاب هزينـه دادرسـي و    ه خان  )ط( ب -2آقاي )ك( 
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قدي  داشته پرونده جه. رسيدگي به شعبه بيست  دادگاه عمومي تهران تأديه به محاك  حقوقي تهران ت تأخير
استناد برگ پرين. فـروش سـه    ه ارجاع گرديد  خواهان به شرح دادخواس. تقديمي مدعي اس. خوانده ب

مبلغ خواسته را به مشاراليه بدهكار اس. با مراجعات مكرر از تأديه دين استنكاف نمود  بـه شـرح خواسـته    
حك  نموده نامبرده به ضميمه دادخواس. تعدادي اوراق پرين. و تعدادي اوراق درخواس.  تقاضاي صدور

فروش و نامه مربوط به خود به عنوان مديري. بازرسي و نظارت بر حسن انجـام معـاملات پيوسـ. كـرده     
اند  شرك. كارگزاري )ك( آقـاي )ن( را بـه   جه. رسيدگي دعوت شده 12/5/84اس.  طرفين براي مورخ 

دادگاه عمومي تهران خواهان به خلاصه اظهار داشته  20ال. معرفي كرده اس.  در جلسه رسيدگي شعبه وك
ام و هـيچ پـولي بـه     بنده مبالغي به شرك. )ك( توسط خان  )ط( كارمند امور مالي شـرك. پرداخـ. كـرده   

و بـا  ام از طرف شرك. پرين. حساب تفصـيلي شـرك. داده شـده    )ط( پرداخ. نكرده شخص خود خان 
جعل امضاي اينجانب كليه سهام را فروخته اس.  شعبه مرقوم در خصوا دعـواي مطروحـه مبـادرت بـه     
صدور قرارعدم صلاحي. به شايستگي رسيدگي در هيأت داوري بورس اوراق بهادار نموده و پرونده را بـه  

 ـ 34ديوان عالي كشور ارسال داشته شعبه   30/7/84 -360/34موجـب دادنامـه شـماره    ه ديوان عالي كشور ب
قرار عدم صلاحي. صادره را تاييد و پرونده به هيأت داوري بورس ارسال شد  پس از وصـول پرونـده بـه    

 84قـانون بـازار اوراق بهـادار مصـوب سـال       36هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده 
ازش بين طرفين جلساتي تشكيل پرونده به كميته سازش ارسال گرديد  كميته حل اختلاف جه. حصول س

كارشناس رسـمي   داد كه به لحاظ عدم سازش پرونده به هيأت داوري ارسال شد  خواهان نظريه آقاي )ف(
تهران مرقوم  12قوه قضاييه در رشته حسابداري و حسابرسي كه به عنوان داديار شعبه هشت  دادسراي ناحيه 

ريال بدهكار آقاي )ف( دانسته و برابـر   973/886/355غ داشته و بشرح آن شرك. كارگزاري )ك( را به مبل
ريال اعلام كـرده ضـميمه    973/886/725نظريه تكميلي كارشناسي جمع مبلغ بدهي شرك. خوانده را مبلغ 

اشعار داشته مطالب در لايحه مورخ  29/1/86مجلس مورخ  نموده اس.  نامبرده بر اين اساس ضمن صورت
و دو  باشد عيناً خواسته خود را بـه مبلـغ هفتـاد   ثب. شده مي 15/11/85 -410/131كه به شماره  14/11/85

خوانـده در هيـأت داوري    هو هش. هزار و نهصد و نود و هف. تومان افزايش داد ميليون و پانصد و هشتاد
جلسه مذكور بالصـراحه  بورس اوراق بهادار آقاي )د( را به وكال. معرفي كرده اس.  خواهان ضمن صورت

 ـ   داشته در مورد خان  )ط( ادعايي ندارد و وجهي از ايشان مطالبه نمي اعلام ه كند  در جلسـه مـورد بحـث ب
لحاظ اين كه وكيل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته مدارك و مستنداتي دارد ي، هفتـه بـه نـامبرده مهلـ.     

طـالبي در مـورد چـ،    خصوا ارائه مدارك خـود م  داده شده مدارك خود را ارائه نمايد  وكيل خوانده در
مجتمـع   1003مبلغ سيصد ميليون ريال بيان داشتند  هيأت تصمي  گرفته ازشعبه  15/5/82 -371593شماره 

هيأت بـا توجـه بـه     28/1/87هايي سرانجام در تاريخ قضايي وليعصر نتيجه استعلام گردد كه با ارائه دادنامه
ريال موضوع دعوا به دو نفركارشناس  973/886/725كارشناسي در خصوا ميزان خواسته مبلغ  اظهار نظر

 21/5/87-1/87ديگر با اسامي آقايان )ش( و)ر( ارجاع داد  دو نفر كارشناس منتخب به شرح نظريه شـماره  
ريال  451/451/347پس از ملاحظه دارك طرفين نتيجتاً مبلغ مورد ادعاي طلب خواهان را از نظر خود مبلغ 

)ر( در شش صفحه و با بررسي اسناد و مدارك ارائـه شـده    كر اس. آقايان )ش( واند  لازم به ذاعلام داشته
و ساير مدارك مربوطه  )ك( )ف( و صدور گزارش تفصيلي حساب مشتريان شرك. كارگزاري توسط آقاي

بايگـاني هيـأت داوري بـه ثبـ.      23/5/87-1355/131اند  نظريه مذكور به شماره نظريه خود را اعلام كرده
( نظريه كارشناسان به طرفين ابلاغ گرديد  نظر به اينكه طرفين نسـب. بـه   198الي  192 ص)ص .رسيده اس

)آ( بـه   اسامي آقايـان )ح( و )ش( و ه ند سه نفر كارشناس ديگر با)دو نفر( اعتراض نموده نظريه كارشناسان
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ر بـاب مطالبـات خواهـان    كارشناسي انتخاب كه مجدداً با مطالعه پرونده و مستندات ابرازي نظريه خود را د
نام آقاي يوسـف آقـا بيـگ لواسـاني بـه      ه آقاي )ف( به هيأت ارائه نمايند  نظر به اينكه احد از كارشناسان ب

جه. آنكه پروانه كارشناسي وي تمديد نگرديده از انجام كارشناسي عذر خواسته اس. كارشـناس ديگـري   
نجام هيأت سه نفري كارشناسـان جديـد بـه اسـامي     به عنوان كارشناس انتخاب گرديد سرا نام آقاي )ج(ه ب

-شرح آتي گزارش دادهه بند ب 3برگ لايحه ارسالي ادعاي خواهان را در  22آقايان )ج( و )ح( و )ش( طي 
ادعاي خواهـان   2اند  در بند  ريال تعيين نموده 766/468/44اند: در بند ي، خالص طلب خواهان را معادل 

نتايج بررسيهاي انجام شـده را   3اند  در بند تشخيص نداده و قابل پذيرش ندانستهرا در قبال ساير ادله كافي 
به جه. آنكه بين ادله در دسترس تعارضاتي وجود داشته و ابهامات موجود در محدوده رسيدگيهاي انجـام  

شـامل رد   اين گزارش 3اند در بند  شده امكان اظهار نظر صريح در مورد ادعا را ميسر ندانسته و اضافه كرده
ن موضوع به طرق قضايي محدوديتهاي رسيدگي قابل رفع ايابي منشأ صدور چكها و استماع اظهارات مرتبط

نظريه كارشناسـان مـذكور بـه    هيأت داوري ثب. گرديده  21/1/87-1624/131اس. نظريه مذكور به شماره 
وكال. از شرك. )ك( سه  معرفي  بهطرفين ابلاغ گرديده چون آقاي )و( با ارائه ي، برگ وكالتنامه خود را 

نمود گزارش هيأت سه نفري كارشناسان به مشار اليه ابلاغ شد  آقاي )ف( با ارسـال لايحـه ثبـ. شـده بـه      
خواستار دعوت از كارشناسان در جه. رفع ابهام و اخذ توضيح تكميلـي در   30/11/87-1632/131شماره 

براي اخذ توضيح از كارشناسان صادر ضمناً طرفين خصوا نظريه ابرازي گرديد  هيأت دستور تعيين وق. 
انـد  احـد از وكـلاي     نيز براي وق. مقرر جه. استماع توضيحات هيأت سه نفري كارشناسان دعوت شـده 

نام آقاي )د( مراتب استعفاي خود را اعلام و تقاضا نموده وق. به شـرك. )ك( و وكيـل جديـد    ه خوانده ب
كه براي اخذ توضـيح از هيـأت سـه نفـره كارشناسـان تعيـين        16/2/88خوانده ابلاغ شود  در جلسه مورخ 

كارشناسان من حيث المجموع فقدان نظم و انضباط مالي در كارگزاري را محرز دانسرته و  گرديده بـود  
اند  اند و اضافه كرده صد در صد عدم وجود كنترل داخلي زمينه تخلف در كارگزاري را مهيا اعلام كرده

توانستند انجام دهند و مباشرت برخري  روي پرسنل وجود نداشته و هر كاري مي محرز است كه كنترل
ثب. شركتها و م سسـات غيـر تجـاري برابـر نامـه شـماره        پرسنل نيز مثل )ط( و )ق( مشهود است اداره

جلسه مجمع عمـومي  حسب آگهي تصميمات شرك. كارگزاري )ك( به موجب صورت 26/11/87-32ت/
نام شرك. به كارگزاري )ا( سهامي خاا تغيير يافته آقاي )و( وكيـل مـدافع    16/7/87فوق العاده مورخ 

داشته نظريه آقـاي   خلاصه اشعاره ب 13/3/88-1837/131شرك. كارگزاري )ا( طي لايحه دفاعيه شماره 
پور كه در پرونده كيفري كارشناس تعيين شده كاملاً غير واقعي اس. و خواهان بـر اسـاس آن   حسين فياض

ته خود را در هيأت داوري افزايش داده و دعوت از مشاراليه را نقض غرض دانسـته و اسـتدعا كـرده    خواس
اند ملاك اعتبار به هيأت داوري پاسخ داده 16/11/87نظريه هيأت سه نفره كارشناسان كه طي گزارش مورخ 

سابرسي شما كه منتهي پور در پاسخ به اين س ال كه نحوه ح آقاي فياض 20/3/88قرار گيرد  در جلسه مورخ
خلاصه اظهار داشته بر اساس اسناد و مدارك شرك. )ك( و ه ريال گرديده چيس. ب 973/886/725به رق  

باشـد نظريـه اوليـه را ابـراز و در     استعلاماتي كه از بان، به عمل آمده و مداركي كه از آقاي )ف( گرفته مي
شود كه اين مدارك ممكن اس. عـدد و رقـ  تغييـر    گزارش قيد كردم كه اگر اسناد و مدارك جديدي ارائه 

 1383و اسـناد   1382كند قابل رسيدگي اس. و اضافه كرده من فقط مدارك مربوط به )ف( مربوط به سال 
استناد نموده كه از وي  1777/ت/87/38ام نهاي. آنكه آقاي )ف( به مندرجات پرونده كيفري كلاسه را ديده

به مشاراليه ابلاغ گرديـده   24/4/88يجه را اعلام نمايد  مراتب در تاريخ خواسته شده ظرف مدت ي، ماه نت
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كه حسب گواهي دبيرخانه نتيجه را با انقضاء موعد اعلام نكرده و آقاي )و( وكيـل خوانـده و نيـز شـخص     
خواهان مجدداً لوايحي را ارسال داشته اندكه ضميمه اس.  هيـأت داوري بـازار اوراق بهـادار بـا توجـه بـه       

هيـأت داوري  نمايـد رأي   ويات پرونده خت  رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صـدور رأي مـي  محت
واسته خواهان ابتدا مطالبه مبلغ سيصدو بيس. ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي و خ بازار اوراق بهادار

باشد نامبرده بعد  ( ميخسارت تأخير تأديه بطرفي. شرك. كارگزاري )ك( با مديري. آقاي )ك( و خان  )ط
ديوان عالي كشور در جلسـه   34يد صلاحي. رسيدگي هيأت داوري به موجب دادنامه صادره از شعبه أياز ت

هيأت داوري خواسته را به مبلغ هفتـاد و دو ميليـون و پانصـد و هشـتاد و هشـ. هـزار و        29/1/86مورخ 
مابين طـرفين را  عدم سازش في، حل اختلافلحاظ آنكه كميته ه ششصد و نود و هف. تومان افزايش داد  ب

اينكه افـزايش خواسـته بـه اسـتناد     ه نظر ب، رسيدگي واقع شده، پرونده در هيأت داوري مطرح، گواهي كرده
نظريه آقاي )ف( و نظريه تكميلي مشاراليه بوده موضوع به دو نفر كارشـناس خبـره حسـابداري بـا اسـامي      

نفر كارشناس اخيرالذكر با بررسي اسناد و مدارك ارائه شده مبلغ مورد )ر( ارجاع گرديده، دو  و آقايان )ش(
-محرز دانسته چون طرفين به نظريه كارشناسان اعتراض نمـوده  451/451/347ادعاي طلب خواهان را مبلغ 
اسامي آقايان )ج( و )ح( و )ش( انتخاب و سه نفر كارشناسان مذكور ادعـاي  ه اند نتيجتاً سه نفر كارشناس ب

ريـال   766/468/44خالص طلب خواهان را معـادل مبلـغ   ، اند در بند ي،هان را در سه بند گزارش دادهخوا
اند در بند  ادعاي خوهان را در مقابل ساير ادله كافي تشخيص نداده و قابل پذيرش ندانسته 2تعيين و در بند 

جود داشته و ابهامات موجـود  نتيجه بررسيهاي انجام شده را به جه. آنكه بين ادله در دسترس تعارض و 3
اند مشاراليه   را در محدوده رسيدگيهاي قضايي دانسته و امكان اظهار نظر صريح در مورد ادعا ميسر ندانسته

در مقام توضيح نظريه خود من حيث المجموع فقدان نظ  و انضـباط مـالي در كـارگزاري را محـرز اعـلام      
ضايي در مقام توضيح نظريه خود اظهار داشـته بـر اسـاس    كارشناس منتخب در مرجع ق اند  آقاي )ف(كرده

ابراز ، )ف( ارائه كرده عمل آمده و مداركي كه آقايه اسناد و مدارك شرك. )ك( و استعلاماتي كه از بان، ب
خواسته مبلغ خواسـته  ه مراتب هيأت داوري اولاً راجع به دعواي خواهان به طرفي. خان  )ط( به داشته بنا ب

بالصراحه اعلام داشته در مورد خان  )ط( ادعايي نـدارد   29/1/86اينكه خواهان در جلسه مورخ با عناي. به 
ي خواهـان  اقـرار رد دعـو  ، قانون آيين دادرسي مـدني  107كند مستنداً به ماده و وجهي از ايشان مطالبه نمي

طرفيـ. شـرك.   ه ان ب ـي خواه ـانمايد  ثانياً در مورد دعـو نسب. به خوانده رديف دوم را صادر و اعلام مي
كارگزاري )ك( كه بعداً با اعلام اداره ثب. شركتها و م سسات غير تجاري به شرك. كارگزاري )ا( تغييـر  

هاي صادره از مرجع قضايي با رد نظريه يافته با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه مدارك ابرازي و دادنامه
گيـري از  لحاظ آنكـه در قسـم. نتيجـه   ه )ح( و )ش(، باسامي آقايان )ج( و ه هيأت سه نفري كارشناسان ب

كه براي اخـذ توضـيح در خصـوا     16/2/88اند و در جلسه مورخ اظهار نظر خود ابهاماتي را عنوان كرده
نظريه مشاراليه  تشكيل گرديده بود نامبردگان فقدان نظ  و انضباط مالي در كارگزاري را محرز و نتيجتـاً از  

اند لذا با عناي. به نظريه آقايان )ش(، )ر(، كارشناسـان  طلب خواهان خودداري كرده رفع ابهام در مورد كل
 451/451/347خواهان به نام آقـاي )ف( را در مطالبـه مبلـغ    )ف(، استحقاق حسابداري و نظريه اوليه آقاي 

 ـ  8376511ريال باب. اصل خواسته و مبلغ ده ميليون ريال باب. هزينه دادرسـي و مبلـغ    . هزينـه  ريـال باب
نمايـد  ثالثـاً    كارشناسي را محرز دانسته و خوانده را به پرداخ. مبالغ مذكور در حق آقاي )ف( محكوم مـي 

راجع به خواسته ديگر خواهان دائر به مطالبه خسارت تأخير تأديه با توجه به خواسته دعـوا مـورد مشـمول    
-ر اين قسم. حك  صادر و اعـلام مـي  د اقانون آيين دادرسي مدني تشخيص نگرديده به رد دعو 522ماده 

عل. فقد دليل كـافي محكـوم بـرد اسـ.  رأي     ه مازاد از مورد حك  به ي خواهان نسب. باگردد ضمناً دعو
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به  رامون خساراتيپرأي  صدور يبراي داور هيأتام كه در احك يموارد: 4بخش 
 مورد توجه است: يطور ضمن

 عليه  جنبه اخلاقي رفتار مدعي -1
تقصير اخلاقي اس. و يا عبارت ديگر  عليه مدعيي. مدني جنبه اخلاقي مس وليكي از عوامل در 

از عوامل  شود مي و وضع دماغي عليه نسب. دادهها،  انگيزه، جامعه به اعمال يا سرزنشي كه از نظر
آلـي از رفتـاري كـه ممكـن      آيد  از نظر حقوقي تقصير بر اساس ي، معيار ايـده  مي مزبور به شمار

و  باشـد  مـي  اراس. مافوق صلاحي. و دانش فرد باشد ولي در جامعه معمول و طبيعي اس. استو
از اين نظر هدف اخلاقي نيز مورد توجه نيس. و ممكن اس. حتي با وجـود نيـات پسـنديده در    

كسي كه به زمين ديگري با حسن ني. و به اين اعتقـاد    ي. محقق گرددمس ولاشتباهات ناصواب 
وقه بودن وال مسروقه را بدون عل  به مسرمتجاوز نمايد و يا اين كه ا باشد مي كه متعلق به خودش

آميز و متضمن مطالب تهم. زننده و افتراءآميز نسب. بـه   اي را كه توهين خريداري كند و يا نوشته
 شود مي شناخته مس ولسازد با وجود عدم تقصير اخلاقي  مي گري اس. بدون سوء ني. منتشريد

ي ا زيرا رفتارش بـا وجـودي كـه از نظـر اخلاقـي ناپسـند نيسـ. از جهـ. اجتمـاعي بـه انـدازه           
مـا  باشد   مي ملزم به جبران خسارت واردهاً ضداجتماعي و بر خلاف مصالح جامعه اس. كه قانون

« مس ولي. محض»براي اند  اي  كه سعي داشته بوده مسألهشاهد تمايل زياد دادگاهها به اين همواره 
تمايل  رنطوشرطي حتي قانون لازم بدانند تا آن را از تقصير اخلاقي متمايز و مشخص سازد و همي

 فقـدان توجه داشته و از ايـن رو حتـي در صـورت     مسألهبه اين اً بپذيرند كه حقوق بدواند  داشته
 اند   ر قائل به جبران خسارت بودهيتقص

موجبـات   ارگزار ازك ـ.( ي ـ)حسـن ن  .يدر موارد متعدد عدم سوء ن يداور هيأت ياما در آرا
 يگاهيشور ما جاكه طور مدون در حقوق ن امر اگر چه بيده اس. و ايگرد ي. تلقمس ولياهش ك

 . در نظـر گرفتـه  مس وليل ياز موجبات تقل يكي يداور هيأتصادره از  يدر آرااً ندارد اما عمدت
ه و ي. حفظ ثبات بازار سرماين مرجع و اهميدر ا يدگيبودن رس يه با توجه به تخصصك شود مي
 24د ينما ي ميه منطقيبازار سرما در گذاري سرمايهموانع موجود در  و يهااستكان اصلاح كام
 

 

پرداخ. وجوه مورد حكـ  از طريـق دوايـر اجـراي     ه هيأت داوري قطعي و در قسم. محكومي. خوانده ب
 ثب. اسناد و املاك قابل اجراس. 

 حسين انتظاري
 يأت داوريقاضي ه

 دكتر شاپور محمدي
 عضو هيأت داوري

 كامران رشيدي
 عضو هيأت داوري

 

، محدثــه «تحليــل حقـوقي چنـد رأي از آراي هيـأت داوري   »در مقالـه   86ب/40/9در تحليـل رأي پرونـده     24

در مورد رأي صادره و تاييد آن بايد به رد پاي اصـل  » آمده اس.: 45، ا 59، ش نشريه قضاوتفريدون، 
. و انصاف نيز توجه نمود، چرا كه كارگزاري خوانده صرفاً به دستور كارگزاري ديگري، بدون ارتبـاط  عدال

)با توجه به اينكه فعالي. كارگزاري ديگر بـراي   با خواهان، اقدام به خريد و سپس فروش سهام نموده اس.
تر بوده و  به طرف دعوا قوي توان گف. اولاً با توجه به اينكه كارگزاري نسب. مي مدتي متوقف بوده اس.( 
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عـدم   ي،ر مـوارد حقـوق  يسـا  رغـ  بـه   يبورس ـهاي  اذعان داش. در پرونده توان ي ميبه نوع»
 ـاهم -.ي ـا وجود حسـن ن يرد )يگ مي مورد توجه قرار يارگزارك. يسوءن زه(  در ي ـ. بحـث انگ ي
اس. اما  ،قه مال ماله منافع متعليلكاگرچه طبق قواعد غصب ام  اي كه در پاورقي ذيل آورده قضيه
 يارگزارك ـاز زمان مراجعه به  ،ردي  قرار گكفروش سهام مورد ح يه خسارت از ابتداكآن يبه جا

 ي را انجـام داده ه معاملـه فضـول  ك ـ يارگزارك ـه ك ـن به عل. آن اس. يه اكده اس. يمحاسبه گرد
 « . نداشته اس.يسوءن

  اجراسهولت  -2
 ييمشكلات اجرا  خطاهاي انساني نيس.هاي ناشي از ضررقادر به جبران كليه  ييهيچ سيست  قضا

جديد داراي اهمي. بسيار اس. و زماني كه دادگاهها  ياز عواملي اس. كه در تكامل مسائل حقوق
و مستحق جبران خسارت كامل اس. مدعي  مواردي كه درتا پيدا كنند  روش قابل اجرا و مطمئني

چنـين   را به كار گيرنـد،  شهااس.، آن رو قابل توجيهز لحاظ نظ  عمومي دعوا ايا اين كه پذيرش 
   اشكالاتي مغلوب شده و از بين خواهد رف.

 ـنما مـي  ن صورت بـروز يبه ا يداور هيأتمطروحه در  ين امر در دعاويا ي ه در مـوارد ك ـد ي
اصول و قواعد مطابق اس. و با با متن خواسته موضوع دعوا،  سهامصدور حك  به تعداد معيني از 

ن اس. نماد كه ممكن جه. يد اس. بديترد آن ياما در سهول. اجرانيز همخواني دارد،  يحقوق
 يبـرا سـهام مـورد حكـ  توسـط محكـوم ليـه        دي ـان خرك ـبسته شده و ام ربطذيمربوط به سهام 

 ـيان اجـرا را تقر كه امكم. سهام آن قدر نوسان داشته باشد يا قيوجود نداشته باشد و  له محكوم اً ب
اسـتدلال   نطوريا توان مي موجود يقواعد حقوق ،مكدر مورد بسته بودن نماد به  د ين نماكممغير

و  شـود  مـي  ام تلف مال بر آن بـار كاح ،ه با توجه به بسته شدن نماد سهام موضوع خواستهكنمود 
ر مـوارد چنانچـه خواسـته    ي  داد  در سـا ك ـمـ. روز آن ح ي  به خود سهام بـه ق كح يبه جا بايد
اس. اما چـون مثـل آن در بـازار موجـود و      م ثرآن  يم. در اجراينوسان قاگرچه  ،باشد «سهام»

  شـده  يتنظ يگريه ستون خواسته به نحو دكم. داد مگر آني  به قكح توان نمي قابل معامله اس.
 ل داد يرا تقل ييموانع اجرا توان مي ن مواردين در ايبا صلح طرف يباشد  البته در موارد متعدد

 رت قابليت تحمل خسا -3
قابليـ. طـرفين در تحمـل     مسـأله كننـد   مي عامل ديگري كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه

 ـ  خسارت اس. در مقابـل ثروتمنـد بـذل     راگر چه گاهي اوقات بعضي از قضات ميل دارند به فقي
نمايند اما به طور كلي موضوع صلاحي. و قابلي. طرفين در تحمل خسارت ارتباطي با ثـروت و  

م سسـات   :عبارتنـد از در موارد زيادي ي. مدني به مس ولخواندگان دعاوي مربوط به   نداردفقر 

 

 

دهنده را دارد، هيأت محترم داوري با صـدور رأي بـه نفـع خواهـان،      ثانياً امكان مراجعه به كارگزاري دستور
 حك  صادره را با اصل عدال. و انصاف نيز همخواني داده اس.  
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و اشـخاا ديگـري كـه از     لهـا المنفعه ـ شركتهاي صنعتي ـ م سسات تجارتي ـ مالكين اتومبي    عام
مالياتها و يا از طريق بيمه قابلي. درياف. كم، را در مقابل خسـارات و  ، طريق پرداخ. عوارض

دادگاهها به جاي اين كه خسـارات را    دارند نظام حقوقي پيچيده اجتناب در ي، قابليرغ خطرات
ل كنند ميل دارند دلائلي به دس. آورند كه بـه اسـتناد آن خسـارت را بـر دوش     يخواهان تحم بر

ي. مـدني در سـاليان اخيـر    مس ولخواندگان بار نمايند و به احتمال زياد افزايش مسائل مربوط به 
ي. بدون مس ول»يا « ي. محضمس ول»پيدايش نظريه   ايش چنين طرز تفكري بوده اس.پيد عامل
مقدار زيادي بر اين اساس استوار بوده و بـر ايـن پايـه     هبدر شرايط و فعاليتهاي خطرناك « تقصير
از نظر قابلي. تحمل خسارت مورد حمايـ.  كننده  ي. سازنده كالا در مقابل آخرين مصرفمس ول

 .  اسقرار گرفته 
ان بـر  گذار سرمايهدر مقابل  يهاارگزاركشناختن  مس ولرا در  يداور هيأته ك ياز عوامل يكي

نهادهـا و   ي. تحمـل خسـارت بـرا   ي ـه قابلك ـن امـر اسـ.   يد همينما مي هيه نفع توجياساس نظر
 يارگزارك. كشر ي،اس.   يقياشخاا حقخصوصاً م گذار سرمايهشتر از اشخاا يب يهاارگزارك

ش يخـو هـاي   را از درآمـد  گـذار  سرمايه ي،وارده به  يد خسارتهاتوان ي ميارد به راحتمو ثركدر ا
خـود را  هـاي   و اندوخته ييداراعموماً ه ك گذار سرمايه يقيشخص حق يد اما خسارتهايجبران نما

 ـنما مي نيقابل تحمل و سنگغير شانيبر ا ،ندينما گذاري مي سرمايه ،هيدر بازار سرما ن يد  بـر هم ـ ي
خسارات اشـخاا   شود مي ثر موارد تلاشكه در اك شود مي ملاحظه يداور هيأته ير رواساس د

ثبات بـازار   . تحمل خسارت در نظر گرفته شود و ه يبدون جبران رها نگردد تا ه  قابل يقيحق
از  ياريه بس ـك شود مي ان نسب. به آن سلب نگردد لذا مشاهدهگذار سرمايهه حفظ و اعتماد يسرما
انـد   يارگزاري ك ـتهاكشـر عمومـاً  ه ك. خواندگان يومكبه مح يمحترم داور هيأتز صادره ا يآرا

 25اختصاا دارد 

 از ورود خسارت در آيندهكننده  عامل جلوگيري -4
هيأت ي. مدني نيز داراي اهمي. زيادي اس. و به همين لحاظ مس ولدر مسائل مربوط به  ن امريا

 )كـارگزار مسـ ول(  تنبيه و بيداري خطا كار و ددارديده توجه ن جبران خسارت زيانتنها به  داوري
متوجه شد كه ممكن  عليه مدعيمعلوم شد و  وقتي كه نتيجه تصميماتباشد   مي نيز مورد نظر آنها

ي. خـود محركـي قـوي در جلـوگيري از ورود     مس ولشناخته شود همين احساس  مس ولاس. 
  صادره از بـروز مسـائل   كه حكن امر يا يداور هيأت يثر آراكدر ا  خسارت در آينده خواهد بود

 ـاهتمام ا يمدنظر بوده و تمام، دينما يريمشابه جلوگ يواختلافات بـا انتشـار   خصوصـاً  ن مرجـع م ي
و  هيسـرما . به ثبات بازار يه در نهاكاس.  يريگ شيا همان پي يجاد بازدارندگيخود ا يرر آراكم
  گردد مي اهش اختلافات منجرك
 

 

هـاي وارده بـه    زايش پروندهاف» ، تيتر خبر:9ا  ،1/89//17، سه شنبه روزنامه دنياي اقتصادرجوع كنيد به:   25
  )گزارش آماري ارائه شده توسط مس ول دبيرخانه هيأت داوري(« هيأت داوري بازار اوراق بهادار



 مسؤوليت كارگزاران در معاملات فضولي اوراق بهادار با تكيه بر رويه هيأت داوري

 

365 

بـه خـاطر جرمـي كـه       خسارت در آينده نظير مجازات مجرم اس.نظريه جلوگيري از ورود 
از باشـد    مـي  مرتكب شده و در مورد مجازات يكي از اهداف و مقاصد جلوگيري از تكرار جـرم 

گيرد كـه   گذار به حوزه فعاليتي معين با ارزيابي اوليه از اين مسأله صورت مي آنجا كه ورود سرمايه
به امنيـ. بـازار    بايد، 26اي براي موارد اختلافي وجود دارد يا نه هآيا نظام دادرسي مطمئن و عادلان

رسـي سـريع، قـاطع و    دسرمايه توجه خاصي مبذول داش. كه اين مه  جز با وجود يـ، نظـام دا  
پذيرد  چرا كه وقتي افراد خود را با چنين مرجعي مواجه ببينـد از هرگونـه    متخصص صورت نمي

نمايند و از اين جه. اس. كه مرجع تخصصي و مهمـي   ي ميگير اقدام زيانبار در اين حوزه پيش
 تواند در امني. بازار سرمايه و جذب سرمايه به آن م ثر باشد  چون هيأت داوري مي

 و مآخذ منابعفهرست 
، اپ دوم، چ ـو خدمات بورس رساني ، تهران، نشر شرك. اطلاعهيأت داوري بازار اوراق بهادارسام، فر،  سوادكوهي
    1388بهار 

رسـاني   ، انتشارات شرك. اطـلاع هاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران سازكارغلامعلي، منفرد،  ميرزايي
  1387بورس، تابستان 

  1374نتشارات يلدا، چاپ اول تابستان ا ،دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالكيتناصر، كاتوزيان، 

  1374ات كتابفروشي اسلاميه، مهرماه ر، انتشالد اول، جحقوق مدني،حسن، امامي، 

، تهران، انتشار با همكـاري بهمـن برنـا، چـاپ پـنج ،      2 ها، جقراردادحقوق مدني، قواعد عمومي ناصر، كاتوزيان، 
1379  

، انتشارات دانشـگاه تهـران، چـاپ ششـ ،     ي خارج از قرارداد )ضمان قهري(مهاالزاحقوق مدني، ناصر، كاتوزيان، 
1386  

  1387، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، (4)حقوق مدني  ي خارج از قراردادتهامسؤوليمهراب، پور،  داراب

تيـر و مـرداد    ،ماهنامه برور   ،«هيأت داوري؛ مرجع حل و فصل عادلانه اختلافات در بازار سرمايه»حسين،  فهيمي،
  84، شماره 1388

هاي وارده به هيأت داوري بازار اوراق  افزايش پرونده» ر:، تيتر خب9صفحه  1/89//17، سه شنبه روزنامه دنياي اقتصاد
  )گزارش آماري ارائه شده توسط مس ول دبيرخانه هيأت داوري(« بهادار

  59، شماره نشريه قضاوت، «تحليل حقوقي چند رأي از آراي هيأت داوري»محدثه، فريدون، 

 

 

، تيـر و  ماهنامه بور ، «هيأت داوري؛ مرجع حل و فصل عادلانه اختلافات در بازار سرمايه»حسين فهيمي،   26
  21 ، ا84، ش 1388 مرداد
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